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  چکیده

نیازمنـد کسـب    ،حکومتگران براي دسـتیابی بـه حکومـت    ،تاریخیدر تمام ادوار 

یکی از عوامل دوام و بقاي سیاسـی   ،در واقع کسب مشروعیت. اندمشروعیت بوده

در دورة مغولان نیـز کسـب   . آمده استگران به حساب میو استمرار سلطۀ سلطه

، اي مغـول ه در کنار خان. داشتاهمیت بسیاري  ،مشروعیت براي فرمانروایان آن

نکتـۀ قابـل   . آمدنـد  حسـاب مـی  ه هاي دربار نیز عنصري بسیار تأثیرگذار ب خاتون

نوع معیشت و زیست آنهـا بـوده    ،ویژه مغولان صحراگردهرو ب توجه در قبایل کوچ

گـی یـا پیشـاامپراطوري     در دوران قبیلـه . کننده اقتدار نیز بـوده اسـت  که تعیین

اي در نهاد خانواده و ساختار قبیلـه   همیت ویژهجایگاه و ا ،زنان یا مادران، مغولان

آنها در دوران پـس  . آمدند اصلی اقتصاد خانواده به حساب میة داشتند و گردانند

جایگـاهی   ،هـاي دربـار   گیري امپراطوري توسط مغولان با عنـوان خـاتون   از شکل

 تر از گذشته در حکومت کسب کردند و بـالتَّبع بـراي اعمـال نفـوذ و اقتـدار      رفیع

 ـ مسئل. دادند اقدامات مثبت و منفی بسیاري را انجام می ،بیشتر ه ۀ محوري و یـا ب

  یـافتن منشـأ قـدرت و مبـانی مشـروعیت      ،عبارتی دغدغۀ اصلی پـژوهش حاضـر  

از  هاییپرسشبه بیان دیگر این تحقیق در پی پاسخگویی به . ها بوده است خاتون

از کجـا   ،ي دربار مغـولان هااین قبیل است که سرچشمه و آبشخور قدرت خاتون

بوده است؟ آیـا ارتبـاط عینـی و عملـی بـین مبـانی قـدرت بـا اعمـال سیاسـت           

آنهـا وجـود داشـته اسـت؟ در صـورت      ) گیري و عملکردها تصمیم، سازي تصمیم(
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چگونه از مبانی در پیشبرد اهداف و اعمال سیاسـت و قـدرت   ، مثبت بودن جواب

 ،دهد که علاوه بـر مسـائل فرعـی    ن میهاي پژوهش نشا شد؟ یافته بهره گرفته می

هـا وجـود    زا براي اعمال قـدرت توسـط خـاتون   حداقل سه منشأ اصلی مشروعیت

اصل ، هاي مغولی جایگاه و اهمیت قدسی زن در سنّت: داشته است که عبارتند از

در ایـن مقالـه سـعی شـده     . و جایگاه همسري یا مادري اي و نسب و پایگاه قبیله

تحلیلی و با اتکا به  -ه از روش تحلیلِ تاریخی با رویکرد توصیفیبا استفادتا است 

   .موضوع مورد نظر بررسی و واکاوي شود ،منابع اصلی

  

  . خاتون، مغولان، قدرت، مشروعیت، سنت قدسی زن: هاي کلیدي واژه

  



  247/و همکار محمدي ذکراالله؛ ... هاي مغول و نقش خاتون مبانیِ مشروعیت 

  مقدمه 

کسب قدرت و مشروعیت همواره امري مهم براي ایجاد یـک حکومـت و اسـتقرار و دوام    

به دسـت آوردن قـدرت و نفـوذ در اغلـب مـوارد بـا        ،در طول تاریخ. آید حساب می هآن ب

مشروع به دنبال کسب مشروعیت و  ها اعم از مشروع یا غیر رو بوده و حکومتهچالش روب

بقا و دوام هر حکومتی به میزان قوي بودن مبانی قدرت  ،از گذشته تا کنون. اقتدار بودند

ها بـراي اسـتقرار حیـات بـه دنبـال       است و اغلب حکومتو مشروعیت آن بستگی داشته 

امپراطـوري مغـولان نیـز از ایـن قاعـده      . بـوده و هسـتند   یادشـده حفظ و تقویت مبانی 

مشروعیت الهـی وي و  ، تقدس نیاکان چنگیزخان، هاي مغول مستثنی نبوده است و خان

  . نستنددا ساز می همچنین انتساب به خاندان چنگیزي را از مبانی مشروعیت

، عـلاوه بـر خـان کـه از قـدرت مطلـق برخـوردار بـود        ، در سیستم حکومتی مغولان

بـر   هـایی کـه بنـا   ها نیز چه در مواقع عادي در جایگاه خاتون دربار و چه در زمان خاتون

داراي اقتـدار و   ،گرفتند السلطنه و یا سلطنت تامه قرار می سنت مغولان در موقعیت نُواب

هاي مغول از جمله عوامل تأثیرگذار در مسائل گوناگون  خاتون. ي بودندا العاده قدرت فوق

آمدند و به دلیل موقعیت و جایگاه بالایی که آنها در این دوره صاحب  حساب می  دربار به

عقایـد آزاد  . آزادي بیشتري در مقایسه با سایر جوامع همزمـان خـود داشـتند    ،آن بودند

داد کـه در قـدرت و حکومـت نیـز      مکان را به آنها مـی ها حتی این اخاتون دربارهمغولان 

هـاي گونـاگون    گیري ها و یا تصمیم سازي در واقع آنها در بسیاري از تصمیم. سهیم باشند

وزرا و ، اجتمـاعی و غیـره از عـزل و نصـب امـرا     ، نظـامی ، هاي سیاسی حکومت در حوزه

ن جانشـینیِ خـان و   هاي خـارجی و یـا در تعیـی   درباریان گرفته تا پذیرش سفراي دولت

نقشی فعـال و تأثیرگـذار    ،انتقال قدرت از خاندانی به خاندان دیگر و مسائلی از این قبیل

  . نمودند اي اعمال قدرت می راحتی در هر زمینههداشتند و ب

قطعاً مبانی مهم و نیرومندي وجود ، ها باید گفت که در پسِ این نفوذ و اختیار خاتون

نمـایی و   هاي گونـاگون بـه قـدرت    بر آن مبانی تا این حد در عرصه  تکیه داشته که آنها با

ها در  اهمیت این مسئله یعنی قدرت و اقتدار قابل توجه خاتون. پرداختند اعمال نفوذ می

هـاي   چشم درباریان و حتی در بین مردم عادي مغول از یکسو و اعمال قـدرت در زمینـه  

را بـر آن داشـت تـا واکـاوي دقیـق و      ندگان پژوهش حاضـر  ویسن، مختلف از سوي دیگر
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و نیز از کم و کیف و چگونگی  دهندچنین قدرتی انجام  أو منش  سرچشمه بارهعمیقی در

  . اقدامات آنها و عوامل مربوط به آن سخن گویند

پاسـخی مسـتند و مسـتدلّ     هاي زیـر، پرسشبه  تا در تحقیق حاضر سعی شده است

؟ آنهـا  اسـت  هاي مغـول چـه بـوده    قدرت خاتون ساز و اعمال مبانی مشروعیت: داده شود

گرفتنـد؟ در واقـع اینگونـه     در پیشبرد اهداف خـویش بهـره مـی    یادشدهچگونه از مقوله 

توان مدعی شد که موضوع مقاله حاضـر ضـمن برخـورداري از تـازگی آن بـراي دوره       می

تند به منابع هاي علمیِ مس محوري پرداخته و با واکاوي اي  به دغدغه یا مسئله، مورد نظر

حال در ه ب بینانه به عنوان پاسخی منطقی ارائه نموده است که تا تحلیلی واقع، دست اول

  .نیستصورت مستقل و مفصل قابل مشاهد ه سایر تحقیقات مربوط به دوره مغول ب

  

  پیشینۀ پژوهش

مبـانی قـدرت و   «موضوع مقالۀ پـیشِ رو یعنـی    دربارهتوان مدعی شد که هرچند می

ما در برخـی   ،پژوهش مستقل و مفصلی انجام نگرفته است ،»هاي مغول ت خاتونمشروعی

هاي مغول و  زنان و خاتون دربارهتوان به اطلاعات کلی  از تحقیقات به صورت پراکنده می

فرهنگی و غیره دسـت یافـت   ، اجتماعی، اعمال قدرت آنها در موضوعات مختلف سیاسی

نظـر  ه ب. کرده استداري پیدا میارتباط معنا ،آنهاکه بالطبع با مبانی قدرت و مشروعیت 

زن در ایـران  «کتـاب  ، رسد تنها کتابی که در زبان فارسی به زنان دوره مغول پرداخته می

 ،زنـان مغـول   بـاره کتـاب در  هرچند ایـن . است )1397(ی شیرین بیانتألیف  »عصر مغول

 هـا و  مشروعیت خـاتون  در جزئیات و به طور مشخص به کند، مطالب ارزشمندي ارائه می

 بارهبه عبارت دیگر در این کتاب به جز مطالب اندکی در .هاي آن اشاره نکرده استبنیان

  .هرگز از مشروعیت آنها سخنی گفته نشده است ،ها عملکردهاي سیاسی خاتون

توان به دو دسته از آنهـا اشـاره   مقالات مربوط به موضوع پژوهش حاضر می بارهاما در

انـد و  ها و زنان درباري مغول سـخن گفتـه  مقالاتی که بیشتر از خود خاتون نخست: کرد

دوم مقالاتی که بیشتر از منظر نظري به مفهوم خـود مشـروعیت و قـدرت در قبیلـه یـا      

، وضـعیت سیاسـی  «توان از مقـالاتی چـون   در دسته اول می. اندحکومت مغولان پرداخته

یـا مقالـه   ، )1385(ه زادملـک از الهام  »لخانیاجتماعی و فرهنگی زنان در دوره مغول و ای
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ها در عصر مغول با استناد بـه شـواهد تـاریخی و    بررسی و مطالعه جایگاه زنان و خاتون«

نقـش  «و نیـز مقالـه    )1391( انهمکـار نوشتۀ یداالله حیدري و  »شناسیهاي باستانداده

بـرد کـه در آنهـا    نـام   )1389( بخـش از احمد فروغ »هاي مغولاداري و حکومتی خاتون

سیاسـی   هايها در اعمال قدرت و تصمیم اي دربارة تأثیر و نقش خاتون اطلاعات گسترده

ارزیـابی  «تـوان بـه مقالـۀ    امـا در دسـته دوم مـی   . نظیر انتخاب جانشین ارائه شده اسـت 

قدرت و مشروعیت «و همچنین مقالۀ  )1372(ی از مرتضی نورای »مشروعیت ایلی مغولان

اشـاره کـرد کـه بـه بررسـی      ) 1378(ی به قلمِ حسن انصاري قم »لخانان مغولدر دورة ای

 ها و یا به تقـدس  یابی حکومت مغولان و ایلخانان و چگونگی کسب قدرت خان مشروعیت

  .اندهاي مغول و ایلخانی پرداخته چنگیزخان و دیگر خان

 ي خـارجی هـا تـوان از برخـی پـژوهش   می، علاوه بر تحقیقات داخلی به زبان فارسی

هاي انگلیسی و ترکی نام برد که مباحث مربوط به زنـان و خاتونـان دوره   در زبان ویژه به

: زنان مغـول در ایـران  « 1کتابوان به تدر این زمینه می. است مغول مورد توجه آنها بوده

از سمیه ملـک   »3زن در میان مغولان« نامۀو پایان) 2017( 2بورنو دي نیکولا از »ها خاتون

و مقالـۀ  ) 2019( 6کارترایـت  مـارك  از »5زن در امپراتوري مغول« و مقالۀ) 2019( 4ونجِلا

زنان دورة مغول  که ازاشاره کرد ) 2000( 8پر یانگه اوستمون از »7زنان در جامعه مغول«

عبارتی تنهـا  ه و ب یادشدههاي نکته قابل توجه در تمام پژوهش. اندبه تفصیل سخن گفته

ضـمن اشـارة    ،ه حاضر با آنها در این بوده است که در پژوهش حاضـر تفاوت اساسی مقال

، هـاي متنفـذ مغـول    تحقیقـات از جملـه شناسـایی خـاتون     این گذرا به برخی از مباحث

هـا و  از بنیـان تـا  سـعی شـده اسـت    ، ماننـد آن جایگاه و ارزش آنها در قبیلـه و دربـار و   

خُرد و کلان آنها  هايو تصمیمها و نیز عملکرد هاي مشروعیت و قدرت خاتونسرچشمه

  .مغفول مانده است شدهبردهناممبناي همان مبانی سخن گفته شود که در تحقیقات  بر

                                                 
1. Women in mongol in iran: The Khatuns, 1206-1335 
2. Bruno De Nicola 
3. MOGOLLARDA KADIN 
4. Sumeyye Melek Oncel 
5. Women in the Mongol Empier 
6. Mark Cartwright  
7. Women in mongol society 
8. Per Inge Oestmoen 
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  مبانی نظري پژوهش

بـه   ،از پرداختن به مبانی نظري پژوهش لازم است براي تفهـیم بهتـر مباحـث    پیش

  . کاررفته در مقاله اشاره شودچند نمونه از مفاهیم به

مفهومی چندبعـدي   ،قدرت. سخن گفته شود »Power= قدرت «ز مفهوم نخست باید ا

در زبان عربـی بـه    »قدر«این واژه در اصل از ماده . استاي  است که داراي معانی گسترده

قـدرت در   .)5: 1395آجرلو، ( معناي ظرفیت و حد نهایی کامل هر چیزي گرفته شده است

است و صفتی است که تـأثیر آن بـر وفـق    تعریف عام به معنی توانایی داشتن و توانستن 

بـه  ) فرد یا گـروه (واژه قدرت، امکان خاص یک عامل . )1227 :2ج، 1386معین، ( اراده باشد

خاطرِ داشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است کـه بتوانـد گذشـته از پایـه اتکـاي ایـن       

قـدرت همیشـه    .)89: 1377عـالم،  (کار بندد ه خود را با وجود مقاومت ب ةامکان خاص اراد

تفـاوتی یـا    عـادت و بـی   مبتنی به زور نیست و ممکن است مبتنی بر ایمـان و وفـاداري،  

اما ابزار مؤثر ایـن مهـار ممکـن     ؛قدرت، کنترل و مهار مؤثر دیگران است. منافع هم باشد

کلی قدرت، هدفمند است، ضـمانت اجـرا نیـاز دارد، نسـبی و      طور  به. است متعدد باشد

تر از همه توانایی نفـوذ بـر دیگـران     مهم ،عیت است و بر روابط مبتنی بودهوابسته به موق

  . )5: 1389سطوت، ( است

قدرت را به معناي تواناییِ دارندة  ةواژ ،»فرهنگ سیاسی«بابایی در کتاب  غلامرضا علی

بابایی،  علی(به تسلیم در برابر خواست خود تعریف کرده است قدرت براي واداشتن دیگران 

این واژه همچنین توانایی شخص براي وادارکردن دیگران به تسلیم در برابـر   .)419 :1384

همچنین توانایی یک طبقه بـراي تحقـق منـافعش در     است؛خواست خود به هر صورتی 

بـه عبـارتی دیگـر     .برابر طبقات دیگر و به زیان آنها که متضـمن مبـارزه طبقـاتی اسـت    

وان مطیع ساختن دیگران، بـه اطاعـت واداشـتن    هر نیرو یا اقتداري است که از ت ،قدرت

هـاي آنـان برخـوردار باشـد و اختیـار تحمیـل اراده بـه         آنان و ایجاد آشتی بین خواست

افشـاري  آقابخشی و ( باشد داشتهرا ) رضایت(یا اختیاري ) اجباري(صورت قهري   دیگران به

داند که از همـه   نسان میپایان ا هاي بی قدرت را یکی از هوس ،راسل .)535 :1ج ،1383، راد

کند که براي کشف قوانین جامعه لازم است کـه نخسـت    وي اضافه می. قدرتمندتر است

هـاي تـاریخی مهمـی     بندي کنیم و سپس به مطالعه نمونه اشکال مختلف قدرت را طبقه



  251/و همکار محمدي ذکراالله؛ ... هاي مغول و نقش خاتون مبانیِ مشروعیت 

ها و افـراد بـر زنـدگی مردمـان تسـلط یافتنـد        دهد چگونه سازمان بپردازیم که نشان می

. شناسی و علوم سیاسی اسـت  یکی از مفاهیم اساسی جامعه ،قدرت. )27و  8: 1367راسل، (

هـاي ممکـنِ یـک فـرد و      تمام ویژگی. است مفهوم قدرت بسیار جامع ،از نظر ماکس وبر

توانند فرد را در مـوقعیتی قـرار دهنـد کـه ارادة      هايِ قابل تصور می تمام مجموعه ویژگی

ایـن احتمـال کـه در یـک رابطـۀ      «: گویـد  او مـی . خود را در وضعیت معینی اعمال نماید

رغـم هـر مقـاومتی    شخصی در موقعیتی باشد که بتواند خواست خـود را علـی   ،اجتماعی

  . )65: 1374وبر، ( »نظر از مبناي چنین احتمالی، قدرت نام دارداعمال نماید، صرف

قـدرت  اقتـدار در لغـت بـه معنـی     . »authority= اقتدار «مفهوم دیگر عبارت است از 

اقتـدار در اصـطلاح    .)154: 1389عمیـد،  (یافتن، توانا شدن، توانایی و قدرت داشتن اسـت  

 .)65: 1374وبر، (یعنی احتمالِ ایجاد اطاعت بین یک عدة معین براي یک فرمان بخصوص 

به عقیـده  . دانند، اما این دو با یکدیگر متفاوت هستند اغلب اقتدار را با قدرت مترادف می

قدرت وجـود   ،در چنین حالتی. شده استاقتدار، قدرت نهادي ،تفکران سیاسیبرخی از م

قانون به اقتدار مربوط است نه بـه  . بلکه حق آن نهاد براي اعمال قدرت وجود دارد ،ندارد

. حق مشروع براي نفوذگذاري یا هدایت رفتـار افـراد اسـت    ،به عبارت دیگر اقتدار. قدرت

اما برخلاف قـدرت، پایـه آن زور یـا     ،رهبري دیگران استوسیله  ،اقتدار نیز مانند قدرت

کـه   در حالی ،قدرت بر توان دلالت دارد. مجازات نیست، بلکه مشروعیت یا قانونیت است

اقتـدار از سـه راه    .)96: 1377عـالم،  ( دهد اقتدار حق نفوذگذاري بر رفتار دیگران معنی می

  .)100: 1367، وبر(یابد  سنت، عقیده و حقوق عقلانی مشروعیت می

مشروعیت در لغت به معنی قـانون و  . است »Legitimacy= مشروعیت « ،مفهوم سوم 

ــا کلمــات   ــا قــانون آمــده اســت و ب  Legislationو ) گــذارقــانون( Legislatorمطــابق ب

هـاي ایـن واژه در زبـان فارسـی      معادل. )67: 1383وینسنت، (ریشه است  هم) گذاري قانون(

. اسـت بـودن، حقانیـت، قـانونی بـودن، حلالیـت و مشـروعیت       شامل درسـتی، بـر حـق    

در علم سیاست بـه   ؛شناسی مطرح استمشروعیت هم در فلسفه سیاسی و هم در جامعه

شناسی به عنوان یک مسئلۀ عینـی و عملـی مـورد     عنوان یک مسئلۀ فلسفی و در جامعه

ه معنـاي وجـود حـق    مشروعیت در علم سیاست ب. )14: 1384حاتمی، ( گیرد بحث قرار می

شـوندگان اسـت و   حکومت براي حاکمان و شناسایی و پذیرش این حق از سوي حکومت
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بـه عبـارت دیگـر بقـا و     . رود راهی براي کسب قدرت و دستیابی به حکومت به شمار می

هـا بـراي اسـتقرار     دوام هر حکومتی به میزان مشروعیت آن بستگی دارد و همه حکومت

 ،از نگـاه مایکـل راش  . مشروعیت خود را تقویت و حفظ نمایند حیات سیاسی باید مبانی

میزانی که هنجارهـاي اجتمـاعی و سیاسـی در یـک جامعـه      «: مشروعیت عبارت است از

اعمـال قـدرت یـا تسـلطّ      بـاره ویژه هنجارهایی که دربه. شود معین طبق آن پذیرفته می

  . )59: 1377راش، ( »روند می ها بر سایر طبقات اجتماع به کار برخی از افراد یا گروه

واقع اقتدار مشروع، اقتداري است که از جانب کسانی کـه تحـت کـاربرد آن قـرار      در

قـانونی، عادلانـه و    ،چنین اقتداري ،به نظر وینسنت. معتبر یا موجه تلقی شود ،گیرند می

وجه شود و در نتیجه اجبار یا اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار م برحق شناخته می

تـوان بـه    هاي مبحث مشروعیت سیاسی را می ریشه. )67: 1383وینسنت، (رود  به شمار می

خـود بـه صـراحت توضـیح      »جمهوري«افلاطون نسبت داد که اندیشه عـدل را در کتاب 

. انـد  یافته بیـان کـرده  داده و فیلسوفان سیاسی در عصـر جدیـد آن را به صورتی سازمان

غصب حکومت  براي بیان رضایت و پذیرش یـا مخالفت باهاي میانه  مشروعیت طی سده

امـروزه در روابـط سیاسـی، در نتیجـه رشـد فرهنگ و تمدن، نقـش  . شد به کار برده می

عــالم،  (شـود   شرط قدرت در نظـر گرفتـه مـی   اجبار کاهش یافته است و مشروعیت پیش

بــه معنــاي قــانونی     هاي میانه نیز مشــروعیت  در گذشته در اروپاي سده). 104: 1377

بـه معنــاي آن    »رضایت«اي فرارسید که عنصر  از آن مرحله پس. رفت کـار میه بـودن ب

در قـرن بیسـتم   . پایـه و اساس فرمانروایی مشروع دانسـته شـد   ،افـزوده شـد و رضـایت

بـار مـاکس وبـر بود که مفهـوم مشروعیت را به صورت مفهـومی عـام   میلادي نخسـتین

وبـر،  (طلبـد   مشروعیت بر باور مبتنی اسـت و از مردم اطاعت مـی  ،به اعتقاد او .بیان کرد

1374 :240( .  

هـاي   کننـد پایـه   ها سعی مـی  حکومت اي است که معمولاً اهمیت مشروعیت به اندازه

بنابراین یک حکومت زمـانی رو  . مشروعیت خود را مستحکم کنند تا دچار سستی نشوند

حجاریان، (در نهایت از بین برود  ،رنگ شدهد که این مشروعیت کمرو به زوال و انحلال می

رو است که هر حکومت، دولت و یا نظام سیاسی بـراي اسـتحکام و   از این. )78-79: 1373

زاي خود است تا با پشتیبانی از ایـن   پایداري قدرت خود ناچار به یافتن مبانی مشروعیت
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حـق فرمـانروایی    ،شوندگان تصرف کردهحکومتمبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی 

  .را از آن خود کند

هـاي متفـاوتی وجـود داشـته      دیدگاه ،دربارة منشأ و مبناي مشروعیت در طول تاریخ

هاي اخلاقی منشأ مشروعیت یک حکومـت قلمــداد شــده، بــه ایــن     گـاه ارزش .است

کنــد؛   را دنبـال مــی  هاي اخلاقـی  مشروع است که اهداف و ارزش معنـا کـه حکـومتی

تنها . دهد را مورد توجه قرار می »کمال انسان«مثـل سـعادت و عـدالت و به عبارت دیگر 

حق آمریــت   ،حکمران آور اسـت و بـراياطاعـت ،چنین حکومتی اسـت کـه فـرامینش

 .)316: 1368افلاطـون، (آورد  پدیـد مـی

ـا، وراثـت و روابـط خـانوادگی ه یکی دیگر از مبانی مطرح براي مشـروعیت حکومـت

آنِ شــاه اســت کــه یکــی پــس از       حــق حاکمیــت از   ،ها در اینگونه حکومت. است

رسـد و منشـأ مشـروعیت حـاکم، وضـع قـوانین و        فرزنـدان او بـه ارث مـی    دیگـري بـه

 ، دیگـر )زور و اجبـار (قهـر و غلبـه    .گردد همچنین نوع ادارة جامعه، به شخص شاه بازمی

هـاي   در طـول تــاریخ، حکومـت  . هـاسـت شـده بـراي مشـروعیت حکومـترائـهمبناي ا

حــداقل در   .انــد  بسیاري، مشـروعیت خـود را بـا داشـتن زور و قـدرت توجیـه کــرده 

پیوسـته، همـواره فـاتح نبـرد، حـق       هـا بـه وقـوع مـی     هایی که بین حکومت جنگ میـان

   .)170: 1377عالم، (فرمانروایی داشته اسـت 

شـــامل  ،خواننــد  نیـز مـی   »فلسـفه اسـتبداد جدیـد   «مکتـب ماکیاولیسـم کـه آن را    

مـدار  فیلسـوف و سیاسـت   ،ها و دستوراتی است که ماکیاولی اي از اصول، روش مجموعـه

افکـاري   ،وي نخستین کسی است که در تـاریخ . ی براي حکومت ارائه کرده استیایتالیـا

ه که مسبوق به سابقه نبوده یـا لااقـل تـا آن    را براي روش حکومت استبدادي تجویز کرد

 »فلسـفه اسـتبداد جدیـد   «رو آن را از ایـن  .تاریخ ایـنچنین با صراحت نوشته نشده اسـت 

در تاریخ فلسفه سیاسی، ماکیـاولی بـه عنــوان معلّــم حکمرانــان ســتمگر       . انـد نامیده

از ظلـم و حکومــت  طرفداري  ،روش ماکیاولی .)42 :2ج، 1370وت، ( شـهرت یافتـه اسـت

شـناختی، انسـان را موجـودي سیاسـی و ذاتــاً      او در بعـد انسـان  . مطلقـۀ نامحدود است

رو براي دفـع شــرّ   از این .)107: 1384ماکیاولی، ( کند فاسـد، شـرور و خودخواه قلمداد می

ماکیـاولی  . جامعـه، تشـکیل حکومـت مقتـدر ضـرورت دارد      انسـان و برقـراري نظـم در
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گیرانـه و  ست که زمامدار باید خودپرست باشد و با روش بدبینی و اعمـال سـخت  معتقد ا

تنها معمار کشـور  زمامدار نه. )104: 1384ماکیاولی، (حـد و حسـاب پیش برود  ظالمانـه بی

اگر رهبري بخواهد بقـا   .استچیز بلکـه معمـار اخـلاق، مـذهب، اقتصاد و همه ،و دولـت

تنها دولت متکی به زور موفق اسـت  . ـتی و شـرارت احتراز کندداشته باشد، نبایـد از زش

هیچ مقیاسی جز موفقیت سیاسی و افزایش قـدرت بـراي قضـاوت دربـاره عمــل       .و بس

او اخــلاق و مــذهب را از پنـدارهاي اجتمـاعی و ابـزاري بـراي       . حـاکم وجــود نــدارد  

معتقد است که حاکم خـود،  قانون و حقوق  بارهماکیاولی در. دانـد رسیدن به قـدرت مـی

امـا خــود حــاکم موظــف بــه      .قانون است و مردم موظف هستند از او پیروي نماینـد

مجـاز شـمردن  ،روش حکومـت. رعایت اخلاق و قانون نیست، بلکه او مافوق قانون است

است تـا در سـایه آن بتوانـد نظـم را ایجــاد و      ... اموري از قبیل تزویر، تعصب، جنایت و

 . )106: همان(ـظ کند حف

که به صـورت تـاریخی در یـک     استساز، سنن و میراثی  یکی دیگر از مبانی مشروعیت

این سنن بـه عنـوان منبـع مشـروعیت     . ندجامعه وجود دارد و از احترام و قداست برخوردار

ایـن نـوع مشـروعیت    . رسـند  شوند که بر اساس آن به قدرت می حاکمان در نظر گرفته می

خـانواده   يترین مقامات را اعضامهم ،ر جوامع سنتی رایج است و در این مشروعیتبیشتر د

ترین اشکال مشروعیت سنتی عبارتنـد  مهم. گیرند دست میه و طایفه و یا عوامل فرمانروا ب

 گرایـی  نخبـه و  فئودالیسم، نژاد، پدرسالاري، خون و )سالمندسالاري(، شیخوخیت وراثتاز 

ارهـا و  هـا، هنج اي هستند که از عرف ها در واقع قوانین نانوشته سنت. )405- 400: 1374وبر، (

اي از عمل تبـدیل   خودانگیخته ةگیرند و از فرط تکرار به شیو هاي مشترك نشأت می ارزش

شوند و به تدریج داراي اعتبار مقدسی شده و در حقیقت همـواره عـاملی بـراي توجیـه      می

تـوان بـه    تقدس الهی را نیز مـی  و اصل و نسب، قبیله. )16- 13: 1381خـالقی،  (اند  قدرت بوده

اسـاس مباحـث    ر تأثیرگذار در مبانی مشروعیت نام برد که در مقاله حاضـر بـر  عنوان عناص

  .شودبه تفصیل واکاوي تا مفهومی و نظري فوق سعی شده است 

  

  ن مغولانمیامفهوم خاتون و جایگاه آن در 

اساساً به دلیل ارتباط موضوع مقالۀ حاضر با مفهوم مشروعیت در میان مغولان و نیـز  
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چیـز بـه    از هر پیشضروري است ، هاي مغول خاتون میان آن مفهوم در یابی منشأریشه

تقریبـاً در تمـام   . هاي مغول پرداختـه شـود  واژه و مفهوم خاتون و جایگاه آن در حکومت

تـوان معـانی   مـی ، اندهایی که به این واژه اشارتی داشته و به معناي آن پرداختهنامهلغت

  . نزدیک به هم و مشترکی را مشاهده کرد

خانم و بـانو  ، همسر، واژه خاتون یا کادین به معناي زن، نامه محمود کاشغريدر لغت

خاتون به معناي بانوي بزرگ و زن ، در فرهنگ سنگلاخ. )735: 1375، کاشغري( استآمده 

ایـن لفـظ بـه عنـوان      ،اللغـات در غیاث. )209: 1388، استرآبادي(اکابر و بزرگان آمده است 

، و معنی زن اصـیل  استاده ترك معرفی شده که جمع آن نیز خواتین زالقاب زنان بزرگ

از مطالـب  . )369: ق.1242، رامپوري(شود  خانم و ملکه ترك از آن حاصل می، بانوي شریف

توان به این نتیجه رسید که این واژه عنوانی بوده اسـت بـراي زنـان    نامه میاین سه لغت

مغـولی   - ترکـی  هـاي ه در میان قبایل و حکومتزاده کاشرافی و بانوان بزرگ، والامرتبه

توان گفت کـه واژه  در واقع اینگونه می. گرفتند با همان عنوان مورد خطاب قرار می دقیقاً

گرفتـه و نشـانه    خاتون معمولاً عنوان و لفظی بوده کـه در کنـار عنـوان خـان قـرار مـی      

امروزه نیـز ایـن واژة   . )408: 1382، اجتهادي( بزرگداشت و احترام به زنان بزرگ بوده است

آن را  ،شود و یـا در فرهنـگ ترکـی   نسب مطرح میترکی در زبان جغتایی به معناي عالی

  .)407: همان( گویند کادین نیز می

 ،هم از منظر نظر و هـم بـه جهـت عمـل    ، زن در جوامع مغولی، به اعتبار منابع اصلی

قبیله و ، خاندان، بود که در خانوادهدقیقاً به همین دلیل . داشتاي اهمیت و جایگاه ویژه

گردید که در امور گوناگون جامعـه بـه ایفـاي نقـش     غیره این امکان براي آنها فراهم می

رئـیس قبیلـه   ، در غیاب شوهر ؛دست کمی از مردان نداشتند ،آنها در تیراندازي. بپردازند

و در حقـوق   آزادي عمل داشـتند  ،در انتخاب مذهب ؛شدند و سرور خانواده محسوب می

، امامی خـوئی ( توانستند با مردان برابري داشته باشند مادي و میزان ثروت و املاك نیز می

هـا بـه    به همان سیاق در فرمـانروایی مغـولان نیـز ارزش و اهمیـت خـاتون     . )158: 1400

در کمتـر حکـومتی بـه شـکل      ،هـاي ترکـان  حکومـت  اي مهم بود که به اسـتثناي اندازه

ها در دربار مغولان آنچنان والا بـود کـه    مقام خاتون. شاهده بوده استآن قابل م ةگسترد

  . »به فرمان سلطان و خواتین« :نوشتند بالاي فرامین شاهی می
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شهرها و ولایاتی را در اختیار داشتند که عوائد زیادي بـه دسـت    ،ها هر یک از خاتون

هنگـام  . ه خـان بودنـد  همـرا  ،اي داشـتند و هنگـام سـفر    آنها اردوي جداگانـه . آوردند می

هـاي   هاي خـاتون  آمد و سپس طبل خاتون بزرگ به صدا درمیاول طبل ملکه یا  ،حرکت

مشاوران سیاسی مورد  ،هاي مغول خاتون .)283- 280 :1، ج1376، ابن بطوطه( شد دیگر زده می

آنهـا حتـی در جنـگ نیـز همسـران خـود را همراهـی         .اعتمادي براي شوهران خود بودند

السلطنه و گاهی نیز به سـلطنت  ها گاهی به عنوان نائبخاتون. )181: 1395، تسف(کردند  می

 ،)اورگینـا خـاتون  (اورغانـا  ، توراکینا خاتون. پرداختندبه ضرب سکه می ،مطلقه دست یافته

  . )245و  91: 1374، اوچوك( هولاکو و ساتی بیگ از آن جمله بودند همسر قرا

تعـداد بسـیاري کنیـز و غـلام و     ، از عمـال دیـوانی  گذشته ، در دستگاه دربار خواتین 

آنها از چنـان  . حاجب و خواجه حضور داشتند و سپاهیان زیادي به خدمت مشغول بودند

جایگاه و حرمتی برخوردار بودند که حتی هنگام بناي یک شهر براي ورود و خـروج آنهـا   

بنـاي شـهر    طور که در زمـان منگـو قـاآن هنگـام    همان .شد دربِ مخصوصی ساخته می

دروازه آن یکی ممرّ خاص پادشاه جهانـدار و دیگـري موسـوم بـاولاد و اقربـا و      « ،قراقورم

صناّع دیگري معین جهت خواتین و چهارم دخول و خروج عوام را و در میان آن کوشکی 

هـایی   هـا داراي ندیمـه   ها یا همان ملکه خاتون .)273 :1، ج1391، جوینی( »...ختاي برافراشتند

 .هـا همـراه خـان بودنـد     خواتین مغـول در جشـن  . د که هر یک وظیفه خاصی داشتندبودن

نشسـت و زنـانی کـه رتبـه      تر یا ملکه در کنار خان روي تخـت سـلطنتی مـی   خاتون بزرگ

در مباحث بعـدي   .)94: 1363، کارپینی( در سمت چپ آنها حضور داشتند ،تري داشتند پایین

  . ات بیشتر به این موضوع پرداخته شودبه تفصیل و با جزئیتا سعی خواهد شد 

  

  هاي مغول مبانی قدرت و مشروعیت خاتون

هاي قدرتمندي بـه چشـم    خاتون ،در تاریخ مغولان، که پیشتر نیز اشاره شد همچنان

نقـش تأثیرگـذاري در رونـد اتفاقـات      ،خـود  هاي مثبـت و منفـی   خورد که با عملکردمی

اقداماتی انجام  ،با ذکاوت و سیاست خود، اندیشهاي خردمند و دور این خاتون. اندهداشت

 ـ  خـاتون . رساند دادند که آنها را در رسیدن به اهداف و مقاصد خویش یاري می می ه هـا ب

مشاوران و درباریـان در  ، کارگزاران، امرا، با وزرا،  دلیل داشتن جایگاه و نقش سیاسی ویژه
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 هـاي آگـاهی آنهـا از جریـان   . دبه اسناد و اخبار مربوطـه دسترسـی داشـتن    ،ارتباط بوده

شد که یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در امور سیاسـی و   سیاسی حاکم بر دربار باعث می

. پرداختنـد  نمـایی مـی  حکومتی باشند و با این ارتباطـات در صـحنه سیاسـی بـه قـدرت     

منشأ و سرچشمه قدرت بود کـه قطعـاً آنهـا بـدون      ،ترین بخش در این اعمال قدرت مهم

هـا و اهـداف خـویش نبودنـد و      قادر به عملی کـردن خواسـته   ،اي محکم ن پشتوانهداشت

برخـی از مبـانی   . توانستند مشروعیت حکومت را کسب کننـد  راحتی نمیتر از آن به مهم

هـاي   اتکا بـه جایگـاه قدسـی زن در سـنت    : ها عبارت بودند از قدرت و مشروعیت خاتون

جایگاه و شأن همسري یا مـادري و  ، اي اه قبیلهبرخورداري از اصل و نسب و پایگ، مغولی

هـاي   نمایی و دستاویزي براي انجام فعالیت ها در قدرت یاریگر خاتون یادشدهمبانی . غیره

راه را بـراي رسـیدن بـه مقاصـد      ،مـوارد این که با تکیه بر  ییرفت تا جا آنها به شمار می

در ادامـه سـعی   . افتادنـد  حتی گاهی به فکر تصاحب قدرت نیز مـی  ،خویش هموار کرده

 بـه صورت دقیق و عمیق مـورد واکـاوي قـرار گیـرد و نیـز      ه تک آن مبانی بشود تک می

  .ها پرداخته شودچگونگی نقش آنها در اعمال قدرت توسط خاتون

  هاي مغولان جایگاه قدسی زن در سنت

و ایـن   شـت داجایگاه والایی  ،زن در میان قبایل مغول ،طور که پیشتر نیز اشاره شدهمان

وي را اینگونـه   ،خوانـدمیر . گشت موضوع به سرگذشت جدة تمام مغولان یعنی آلان قوا بازمی

  .دختري بود در غایت حسن و جمال و نهایت عفت و کمال ،قوااین آلان: کند توصیف می

  اختـــري از بـــرج خـــانی ،نـــه دختـــر
  

  گرامــــی گــــوهري از درج خــــانی    
  

  )12 :3، ج1380خواندمیر، (    

ختر ابتدا به همسري پسرعمویش دوبون بیـان درآمـد کـه در آن زمـان حـاکم      این د

قـوا بـه سـرداري ایـل و     آلان«وي باقی ماند و دو پسر از  ،پس از مرگ شوهر. مغولان بود

شاید تسف با اتکـا بـه روایـت اینگونـه      .)همان( »الوس و پرورش اولاد امجاد اشتغال نمود

 دکن ـتعداد زیـادي از قبایـل مغـول معرفـی مـی     ) انآماگ(منابع است که او را مادربزرگ 

  .)79: 1386، تسف(

پـس از مـرگ    ،او که صاحبِ بطـن پـاك بـود   ، برخی از منابع هايتوجه به گزارش با

د و تقدسی آسمانی و نیکـو پیـدا   شبدون داشتن همسري به ارادة خداوند آبستن  ،شوهر
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قـوا در جـواب   آلان. رفـت ضمن اینکه مـورد سـوءظن خویشـان و اطرافیـان قـرار گ     . کرد

هرشـب مـردي نـورانی از روزنـه     : چنین گفت ،کردند خویشاوندانی که از وي بدگویی می

ش در امالیـد و پرتـو نـورانی    شد و بر شکم من دسـت مـی   بالاي خرگاه از پنجره وارد می

؛ 28و  20: 1398، چائوپی شـه ( شد رفت و سپس در روشنایی ماه خارج می شکم من فرو می

. قوم بر وي زبان طعن گشودند و او را مورد سرزنش قـرار دادنـد  . )232: 1ج ،1394، همدانی

روز در اطراف خرگاه مـن بـه سـر ببریـد تـا      چند شبانه ،کنید اگر باور نمی: قوا گفتآلان

چند شب مترصـد کشـف ایـن     ،جمعی از اشراف مغول. حقیقت ماجرا برایتان ظاهر شود

ید آخود مشاهده نمودند که نوري از بالاي خرگاه درمی سرانجام با چشم. امر مبهم بودند

 آنگـاه صـدق کـلام آن زن نیکوخصـال بـر آنـان آشـکار گشـت        . شـود  و سپس خارج می

کس در عفت و پاکدامنی وي شـکی  پس از آن واقعه دیگر هیچ. )12: 3ج ،1380، خواندمیر(

م وي یعنی بوزنجر یـا  از او سه پسر به دنیا آمد که خاندان مغول از نسل پسر سو. نداشت

نیـرون   ،اولاد و احفاد این سه پسر را که به زعم ترکان از نور پدید آمدند. بودنجر هستند

؛ 822 :4، ج1375، میرخوانـد ( خوانند و منظور از نیـرون یعنـی دارنـده نسـل پـاك و طـاهر      

حضـرت  قوا را بـا   خواندمیر از جمله منابعی است که تقدس آلان .)12 :3، ج1380، خواندمیر

  :مریم مقایسه نموده و در وصف وي چنین شعري آورده

ــنوي   ــر بشــ ــریم اگــ ــات مــ   حکایــ
  

  بــــه آلان قــــوا همچنــــان بگــــروي  
  

  )همان(     

اجـداد چنگیزخـان را   تـا  د نشود که منابع مغولی سعی داشـت  بدین ترتیب مشاهده می

 سـخنان . مقدس جلوه دهند تا سند معتبري بر راستی و درسـتی حکومـت مغـولان باشـد    

چـون   .از نوعی دیگرنـد  ،ام این پسران که آورده« :ییدي بر این مقوله استأقوا نیز مهر تآلان

 )1(شما را و سایر اقوام قراچـو  ،آن زمان، بزرگ شوند و عموم خلایق را پادشاه و خان گردند

بنابراین حتی اگـر   .)208 :1، ج1394، همدانی( »را معین و محقق شود که حال من چگونه بود

 ،باز هم تقدس جدة چنگیزخان و جایگاه قدسـی ایـن زن   ،اي بیش نباشد جریان افسانه این

هـاي قدرتمنـد مغـول نیـز ایـن       خاتون یرسا .بود پشتوانه محکمی براي حکومتگران مغول

  .دانستند گاه مهمی براي کسب و حفظ جایگاه خود میه را تکیهمسئل

  اي اصل و نسب و پایگاه قبیله

امـري مهـم اسـت و هـر      ،)آبا و اجـداد (شتند که حفظ نسب و تبار مغولان عقیده دا
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. دادند که جانب نسب خود را نگـه دارد  او را طوري تعلیم می ،آمد فرزندي که به دنیا می

حفـظ   ،چون عادت اعیان و اشراف ترك و مغول آن است که نسب خود را پـاس داشـته  «

والـه  ( »و انساب خـویش مطّلـع باشـند    آن را به فرزندان میراث گذارند تا هر یک بر قبیله

با ذکر نام و سوابق اجـداد و  (نامه مشخص براي هر فرد  داشتن شجره .)37: 1379، اصفهانی

... « :گویـد  االله می رشیدالدین فضل. داشتاي  اهمیت ویژه ،در میان اقوام مغول) نیاي خود

ا و اجداد نگه دارند؛ چه عادت مغول آن است که نسب آب. اي منقّح و روشن همه را شجره

که دیگران از آن ملت چنان، او را تعلیم و تلقین نسب کنند ،و هر فرزند که در وجود آید

یک از ایشان نباشد کـه قبیلـه و انسـاب خـود ندانـد و غیـر از       و از این جهت هیچ. کنند

، انیهمـد ( »دارنـد  الا عرب را که نسبت خود نگه می ،دیگر اقوام را این عادت نیست، مغول

  . )207 :1، ج1394

توان به اهمیت اعتقاد جوامع مغولی به پاکی و اصالت اصـل   می بالابا توجه به مطالب 

به همین دلیل است که در قبایل مغول هرگاه در  .و نسب اعضاي خانواده و قبیله پی برد

کسـانی کـه نیاکـان     .گردیـد  از قبیله طرد می، شد اصل و نسب شخصی تردیدي پیدا می

شان به درستی مشخص نبود و یا مادرشان هنگام بارداري با فردي از قبیلـه دیگـر   پدري

  .)15 :1، ج1389، بیانی(شدند  جزء ناپاکان محسوب می، ازدواج کرده بود

. رفـت  گاه مستحکمی به شمار می هاي قدرتمند نیز تکیه مهم براي خاتون ۀاین مقول 

پشتوانه قـوي بـراي اعمـال قـدرت      ،بودهر خاتونی که از قوم و قبیله سرشناس و مهمی 

ها به قدري مهم بوده که هنگام معرفی یک خاتون بـه عنـوان    اصل و نسب خاتون. داشت

ذکـر نـام خـواتین     ،التـواریخ در جـامع . شد ابتدا نام پدر و قبیله وي ذکر می، همسر خان

 ،)3(م قنقـرات مقدم و پادشاه قو، )2(نویان دختر دي ،بورته فوجین«: چنگیزخان چنین آمده

. پادشـاه ختـاي  ، دختر آلتـان خـان   ،گونجو خاتون. ترین همه خواتینمعتبرترین و بزرگ

مقــدم قــوم  ،دختــر طــایر اوســون، قــولان خــاتون. ییســولون و ییســوگان از قــوم تاتــار

  .)278-275 :1، ج1394، همدانی( »اوهزمرگیت

یرگـذاري پرداختـه   هـاي تأث  لازم است به چند تن از خاتون یادشدهدر تبیین مبحث 

شود که به پشتوانه اصل و نسب و تبار خـود در حکومـت مغـولان داراي قـدرت و نفـوذ      

مادر چنگیزخان اشاره کرد که اولون فوجین یـا هوآلـون    ،»اولون ایکه«ابتدا باید به . بودند
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فوجین به زبان جغتایی به معنی خاتون . او از قوم اولقونوت بود .شد اوجین نیز نامیده می

کنـد کـه    همدانی این زن را با عقل و کفایت معرفـی مـی  . )353: 1، ج1394، همدانی( است

امـا بـا خردمنـدي توانسـت      ؛یسوگاي بهادر به حال پریشانی افتـاد  ،پس از وفات همسرش

ها از اقوام معتبر مغول بودند کـه   قوم اولقونوت. شرایط را به نفع خود و پسرانش تغییر دهد

هایی از این قوم نیـز   بلکه امیران و نویان ،نگیزي انجام دادندهایی با خاندان چ تنها ازدواجنه

برادر اولون ایکه کـه منصـب    ،مانند طایچو گورکان ؛کردند به چنگیز و خاندانش خدمت می

افـراد ایـن قـوم در     .کـرد  امیري داشت یا کینگقیاداي نویان که به قوبیلاي قاآن خدمت می

در مباحـث بعـدي در   . )536- 533: همان( داشتند زمره لشکریان قابل اعتماد چنگیزخان قرار

بخش جایگاه مادر از این فرد خردمند و پرتوان بیشتر سخن گفته خواهد شد و اینکـه ایـن   

چگونـه بـا درایـت و صـبوري توانسـت بـر        ،ها شخص کاردان و باشهامت از قبیله اولقونوت

  .گردد مشکلاتش فائق آید و یکی از عناصر اصلی تشکیل امپراطوري مغولان

همسر چنگیزخان است که از زنان قدرتمند  ،)4(»بورته اوجین« ،خاتون قدرتمند بعدي

قـوم اونگقیـرات    ۀدایی ساچان نام داشت که سردسـت  ،پدر بورته. آید مغول به حساب می

 )5(چنگیزخان را خـواتین و قمایـان  «: نویسد خواندمیر در وصف این خاتون چنین می .بود

  .فراوان بود

  رخنـــــــده اردو دروندرآمـــــــد بف
  

ــزون     ــد فـ ــرش ز پانصـ ــواتین دهـ   خـ
  

دختر ذي نویان که حاکم قوم قنقـرات   ،برته قوجین ؛و سرآمد آن زنان پنج نفر بودند

 .)6(بود

  زیـــن پـــنج خـــاتون بـــا تـــاج و کـــاه
  

ــراه      ــوجین ب ــه ق ــم برت ــود ه ــزون ب   »ف
  

  )18 :3، ج1380، خواندمیر(    

داد و دختران زیباي خود را براي  یت میقوم اونگقیرات به آموزش دختران بسیار اهم

اطلاعات تاریخ سـرّي مغـولان کـه منبـع مهمـی بـراي       . نمود همسري بزرگان تربیت می

 ـ    پـیش شناخت حیات اجتماعی قبایل مغول  حسـاب  ه از تشـکیل امپراطـوري چنگیـز ب

ن را ما دخترانمـا  ...«: نویسد جایگاه و موقعیت دختر در بین آنها چنین می بارهدر ،آید می

که  1در ارابه قسقی، ن شوندآخواهند قا براي کسانی از شما که می، هاي قشنگشان با گونه

                                                 
1. Qasaq 
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همه . سازیم  کنیم و به سوي شما رهسپارشان می سوار می، شتر سیاهی به آن بسته شده

، ما دختران خود را که بسیار زیبا باشند. نشانیم دانند که آنان را بر تخت سلاطین می می

هـاي قـدیم    از زمان. نشانیم در کنار سلطان می، ما آنان را در تختی بلند. نیمک تربیت می

باشند که سپر گرد با خود همـراه دارنـد و دخترانـی     داراي زنانی می، ها قوم ما اونگقیرات

و شـادابی پسـرها و   ، نماینـد  به شما هدیه مـی ، کنند که حیوانات کمیابی را که شکار می

با عنایت به آن . )29: 1397، چائوپی شه( »هایشان معروف استدخترهایشان و زیبایی دختر

  . به ارزش و جایگاه دختر در قبایل مغول پی برد کاملاًتوان  می مباحث

دادنـد کـه شایسـته همسـري بزرگـان       اي پرورش می به گونه مغولان دختران خود را

رمغـان بیاورنـد و تـا    قدرت و ثروت به ا ،باشند و به واسطه ازدواج با آنها براي قبیله خود

دختران پس از ازدواج با تکیـه  . جایی نیرومند شوند که حتی به سلطنت نیز دست یابند

کردنـد و ایـن    مشروعیت لازم براي اعمـال قـدرت را کسـب مـی     ،بر قوم و قبیله خویش

. رفـت  ترین پشتوانه براي اعمال نفوذ و رسیدن به اهداف و مقاصدشان به شـمار مـی   قوي

تنهـا  رسـیدند و نـه   ب مـی صقدرت وي به مقام و من ۀها نیز در سای خاتون ةاداعضاي خانو

اي مطمئن براي یاري رساندن بـه خـاتون بـه     بلکه گزینه ،براي خود در پی جایگاه بودند

 ،برادران بورته فوجین یعنی آلچـی و هوقـو  . رفتند منظور رسیدن به اهدافش به شمار می

انگر قدرت و پایگاه سیاسـی قـوم قـونقرات    بین نکته امیران سپاه چنگیزخان بودند که ای

 بـاره دانـد و در  رشیدالدین اکثر دامادهاي خوانین مغول را از نسل ایشان می. باشد نیز می

دامادان از نسـل ایشـان بودنـد و هسـتند و بـالاي پسـران       «: گوید درجه و اعتبار آنان می

  .)539 :1، ج1394، همدانی( »نشینند

آنهـا   ،وي اهمیت داده هايکی براي چنگیزخان بود و چنگیز به نظرمشاور زیر ،بورته

 ـ  خردمندي و تیزبینی این خاتون را با این مثال مـی . کرد را عملی می ه تـوان در منـابع ب

 ،شمنی موسوم به کوکچو که در به سلطنت رسیدن چنگیزخان. طور آشکار مشاهده کرد

وي شـروع بـه   . پادشاه و امپراطوري بوددر فکر تسلط بر  ،ثیرگذاري ایفا کرده بودأنقش ت

بدگویی از برادران چنگیزخان نمود و برادر چنگیزخان یعنی قسـار بـا وسـاطت مـادرش     

تر چنگیـز  اما بار دیگر به استخفاف برادر کوچک. اولون ایکه از خشم چنگیز در امان ماند

شـوهرش را از  مقاصد شوم شمن را دریافته بود و  ،بورته. یعنی تموجه اوچیگین پرداخت
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اگر در حیات تـو بـه برادرانـت دشـنام     «: وي به چنگیزخان گفت. این جریان آگاه ساخت

ایـن سـخنان   . »مردم علیه اولاد تـو قیـام خواهنـد نمـود     ،بدان که پس از مماتت ،بدهند

، گروسـه (چنگیزخان را متوجه اهمیت این موضوع کرد و دستور قتل شمن را صادر نمـود  

این قدرت و اعمال نفوذ را به پشتوانه قبیله قدرتمند خویش و پدرش  ،بورته. )358: 1379

جایگاه وي باید آنقدر باارزش بوده باشد که خان مغول با آن اقتدار و . به دست آورده بود

قـدرت   ،پس از مـرگ چنگیزخـان  . است پذیرفتهسخن خاتونش را ، قدرت سلطانی خود

مـت را تـا تشـکیل قوریلتـاي و انتخـاب خـان       امور حکو ةبلکه ادار ،تنها کم نشدبورته نه

و فرمان خاتون چنگیزخان شایع گشت مشـتمل بـر آنکـه هـر     ... « :جدید بر عهده گرفت

همانجا مقیم شود تا سال نـو بایـد کـه در اول بهـار همـه در       ،کسی در هر مقام که باشد

  . )248: 1363، اي شبانکاره( »اردوي چنگیزخان حاضر آیند

 ،اي خـود  بانوي قدرتمند دیگري است که با پشـتوانه قـومی و قبیلـه    ،توراکینا خاتون

زاده وي خـان . سیاسـت و حکومـت داشـته اسـت     ۀاي در عرص ـ العـاده  عملکردهاي خارق

بودند کـه   این قوم از قدرتمندترین اقوام دوره مغول. خانمی از قوم مرکیت یا مرگیت بود

ان چنگیزي گاهی با ایـن قـوم در   خاند. جنگنده و قوي حال بودند ،لشکري عظیم داشته

دادند و گاهی هم با یکـدیگر در جنـگ و    هایی نیز انجام می صلح و دوستی بوده و ازدواج

زن امیر قوم مرگیت یعنـی طایراوسـون    ،توراکینا خاتون ،به گفته رشیدالدین. نزاع بودند

اتون را توراگنـه خ ـ  ،زن او« ،بوده که در جریان نبردي که بین طرفین بـه وقـوع پیوسـت   

تـرین  چهار پسـر در وجـود آمـده کـه بـزرگ      ،اند و به اوگتاي قاآن داده؛ و او را از او برده

توراکینـا   .)90-89 :1، ج1394، همـدانی ( »خـان مهتـر و مقـدم ایشـان گیـوك    ، پسران بودند

 ـ  گیـري سـنج و زیـرك بـود کـه بـا تصـمیم      بانویی نکته ،خاتون از  ،خـویش  ۀهـاي عاقلان

  . کرد جلوگیري می هاي متعددي درگیري

تسـلطی   ،امـا در طبیعـت او   ،این خاتون زیاده جمالی نداشته«: نویسد  رشیدالدین می

زمام امور را در دسـت گرفـت و    ،1246تا  1242وي از سال . )559 :2، جهمان( »تمام بوده

. )441: 1379، گروسـه (نیابت سلطنت را تا انتخاب پسرش به عنوان خان بر عهـده گرفـت   

تـر  مادر پسران بزرگ ،توراکینا خاتون«: کندتوراکینا خاتون را چنین توصیف می ،جوینی
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نیابت سـلطنت دانسـته و حضـور او را     ةوي این خاتون را برازند .»بود و بذکا و دها بیشتر

وي زنـی  . )276 :1، ج1391، جـوینی (دانـد   مانع مختـل شـدن امـور مـی     ،حکومت ةدر ادار

توراکینا خـاتون در منـابع بـه هـوش و     . نمود ي فعالیت میقدرتمند بود و در امور اقتصاد

توانسـت  ، ولی با هوش و زکـاوت بسـیاري کـه داشـت     ،او زیبا نبود. زیرکی مشهور است

ابـن  . )138: 1397، بیـانی (ترین همسر وي گـردد   خیلی زود در دل قاآن جاي گیرد و مهم

: 1364، ابـن عبـري  (دانـد   می عبري نیز توراکینا خاتون را برخوردار از فطانت و هوش کافی

داد و کنتـرل اوضـاع را در    رفتاري عاقلانه از خود نشـان مـی  ، وي در مواقع بحرانی. )332

اي خـود و همچنـین    این خاتون زیرك و باهوش با تکیه بر جایگاه قبیله. گرفت دست می

 اي میـان  العـاده نفوذ فـوق  ،اش که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ارزش و اعتبار مادرانه

  .بزرگان و حتی همسر و پسر خود داشته است، امرا

اغـول   ،نمـود  اي خود اعمال قـدرت مـی   خاتون بعدي که بر پایۀ هویت قومی و قبیله

جایگـاه و اعتبـار قبیلـۀ اویـرات در     . همسر اول گیوك خان از قبیلۀ اویرات بود ،غایمیش

هـا در زمـرة    زیـرا اویـرات   ،ساختار سیاسی و نظامی امپراطوري مغول حائز اهمیت اسـت 

پیـروي از وي را   ،گیـري چنگیزخـان بـا رضـایت تمـام      قبایلی بودند که در زمان قـدرت 

شدند و منظـور نظـر و تربیـت و عنایـت او      در زمرة امرا و حشم او داخل می«پذیرفتند و 

شـهرت خاصـی    ،در میان قبایل مغول یادشدهقبیلۀ  .)136 :1، ج1391، جوینی( »گشتند می

در زمرة اولاد و احفاد چنگیزخان جاي داشتند و به دلیل اینکه  ،و به گفتۀ جوینی شتدا

. داشتنداي نزد چنگیزخان  ارزش و احترام ویژه ،یار و یاور چنگیزخان بودند ،در اوایل کار

نمودنـد و بـر ایـن اسـاس از      پیوندهاي زناشویی برقرار مـی  ،ها با خاندان چنگیزي اویرات

فرمان شد تا دختران امراي ایشان را با پسران اروغ او مـزدوج کننـد و   «طرف چنگیزخان 

داد و  ]اویـرات [تـر آن قبیلـه  دختري از آن خویش را نیز نام او جیجکان بیکی بـه بـزرگ  

 .)533: 2، جهمان( »زن خواسته باشند ،زادگان از اویرات بدین سبب است که تمامت پادشاه

چنگیزخـان بودنـد و نسـبت نزدیکـی بـا خانـدان وي       ها از ابتداي امر مورد توجه  اویرات

تر از گذشته  مستحکم ،خانداشتند و این قرابت دوطرفه با ازدواج اغول غایمیش و گیوك

بـا تکیـه بـر     ،اغول غایمیش نیز با توجه به اینکه عضوي از این قبیلۀ سرشناس بـود . دش

   .پوشاند پایگاه قومی خویش به اهداف و مقاصد خود جامه عمل می
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ارغـون   زنی قدرتمند و زیرك بود و نقش بسزایی در تثبیت جایگاه امیـر  ،این خاتون

وي . ایفا کرد ،که از قبیلۀ اویرات بود و در دستگاه حکومتی مغولان حضور مؤثري داشت

همـین شـاهزاده    ،گروسه ۀحضور چشمگیري داشت و به گفت ،همچنین در امور حکومت

ایمیل و قباق که اولوس و اقطـاع   ةدر حوز »ارباگاتايت«در . م1250خانم بود که در سال 

نمایندگان لوئی مقدس را که از تبریـز و تـلاس آمـده بودنـد پـذیرفت       ،اوکتاي قاآن بود

موریـت آنهـا را نـوعی تبعیـت     أم ،اوغول غـایمیش  ،به گفتۀ مورگان. )450: 1379، گروسه(

یـل خـراج بپردازیـد و یـا منتظـر       :تعبیر کرد و آنها را با پیام معمول مغولان بدرقه نمود

  . )218: 1380، مورگان(مجازات باشید 

و دیگـر پادشـاهان    نزد باتو ،خاناین خاتون عاقل و خردمند پس از درگذشت گیوك

باتو جواب نبشت « .ایلچی روانه کرد و وقوع حادثۀ مرگ همسرش را به اطلاع آنان رساند

پادشاهان جمع شویم و کار خانیت قـرار   حالیا تا .که رسم و یاساي چنگیزخان یکی است

هـاي   گفتـه  .)256: 1363، اي شـبانکاره ( »رانـد  اغول غایمش خاتون حکـم مـی   ،بر یکی گیرد

دیگربـاره  « ،خـان کـه پـس از مـرگ گیـوك     اسـت این جریان  ییدي برأرشیدالدین نیز ت

بـا ارکـان   اغـول قَـیمش    ،اضطراب به امور مملکت راه یافت و مصالح ممالک را خاتون او

اوغـول  ، بنـا بـر سـنّت جانشـینی مغـولان      .)727 :2، ج1394، همـدانی ( »سـاخت  دولت مـی 

کـه   نیابت سلطنت را بر عهـده داشـت تـا زمـانی     ،خانغایمیش پس از درگذشت گیوك

، آشـتیانی  اقبال(قوریلتاي تشکیل شود و خان جدید از طرف شاهزادگان و امرا معین گردد 

نمایی سرقویتی بیگی بـه   خان در بخش قدرتب جانشین گیوكنتیجۀ انتخا. )154: 1365

  .طور کامل شرح داده شده است

پـردازیم کـه از جملـه     خـان مـی  همسـر تولـوي   ،در ادامه به معرفی سرقویتی بیگـی 

هولاکـو و اریـغ   ، قـوبیلاي ، و مادر چهار پسر یعنی منگو استهاي عاقل و بادرایت  خاتون

خـان پادشـاه قـوم کرایـت بـوده کـه       مبو برادر اونـگ جاگ ،پدر سرقویتی بیگی. بوکاست

کرایـدي بـوده؛    ،نـام جـاگمبو  «: نویسد چنین میب وي اینصمقام و من دربارهرشیدالدین 

پادشـاهان تنگـوت او را جـاگمبو لقـب     ، چون به ولایت تنگوت افتاد و آنجا مرتبتی یافت

 یادشـده از مطالـب  . )853 :2، ج1394، همـدانی ( »یعنی امیر معظّم و بزرگ مملکـت ، دادند

هـایی کـه میـان     آید که پدر سـرقویتی داراي مقـام و منزلـت بـوده و ازدواج     چنین برمی
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اي ایـن   انگر پایگاه قبیلهبی ،است  صورت گرفته) کراییت(خاندان چنگیزي و اقوام کرایت 

چنگیزخان با دختر دیگر جاگمبو یعنی ایبقه بیگی وصلت نموده بود و ارتبـاط  . استقوم 

پادشـاه قـوم کرایـت وجـود داشـت و وي تـابع        ،خاناي بین چنگیزخان و اونگ وستانهد

اختلافـاتی میانشـان رخ داد    ،البته در ادامه با قدرت گرفتن چنگیزخـان . دشچنگیزخان 

  .که پرداختن به آن از موضوع این مقاله خارج است

باعـث انتقـال   سرقویتی بیگی در منابع به زیرکی و درایت مشهور است و عملکـرد او  

این خاتون را دختـري از خانـدان    ،گروسه. دشقدرت از خاندان اوگتاي به خاندان تولوي 

نامـد   ترین خواتین تولوي می ترین و محبوب کند و او را بزرگ سلطنتی کرایت معرفی می

ایشـان  « ،اي بود که به گفتۀ رشـیدالدین  این خاتون نیرومند از قبیله. )419: 1379، گروسه(

و در آن زمان از اقوام دیگر در آن حدود قـوت و  ، اند ادشاهان معتبر از اقوام خود بودهرا پ

بـه ایشـان رسـیده و بـه دیـن وي       - السـلام  علیـه  - و دعـوت عیسـی  ، اند شوکت داشته

این خاتون هوشیار و لایـق بـا    .)104 :1، ج1394، همدانی( »...اند اند؛ و نوعی از مغول درآمده

 .کیشان خود انجـام داد  خدمات بسیاري را براي هم ،مذهب خویشیسويتکیه بر قبیلۀ ع

او حتی حرمت مسـلمانان را نیـز نگـه داشـته و صـدقات و نـذورات بـراي آنهـا در نظـر          

قـوي و   ،سرقویتی بیگی از قبیلۀ متنفذ و قدرتمندي بـود و بـه همـین دلیـل    . گرفت می

در تربیـت  «رقویتی بیگـی  س ـ ،پس از مـرگ همسـرش تولـوي   . توانمند پرورش یافته بود

تمامت پسران و ضبط امور دولت و اقامت جاه و حرمت و کفایت مهمات به حسن رأي و 

   .)603 :3، ج1391، جوینی( »درایت اساسی نهاد و در تشیید آن مبانی قاعدة ممهد گردانید

 وي از چنان قدرتی برخوردار بود که عمال و شحنگان و لشکر از خوف وي با رعایا بـا 

 ،پـس از اثبـات جرمشـان    ،شـدند  کردند و اگر خطایی مرتکب می انصاف و مدارا رفتار می

جایگاه این خاتون نزد اوگتاي قاآن ویژه بود و همواره در . )همان(رساند  آنها را به یاسا می

کرد و از نظرات این خاتون بـا سیاسـت بـراي اداره حکومـت      کار ملک با وي مشورت می

خان نیز همانند پدرش به سرقویتی بیگـی احتـرام و ارزش قائـل    گیوك . جست بهره می

ها فـارغ شـدند ابـواب خـزاین قـدیم و       چون از جشن«بود و در جشن تاجگذاري خودش 

حدیث فرمود تا گشاده کردند و اجناس جواهر و نقود و اثواب آماده و مصـلت آن مهـم و   

ن قوریلتـاي بـود مفـوض    تقسیم آن به رأي و صواب دید سرقویتی بیگی که حاکمترین آ
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این . توان به جایگاه این خاتون پی برد از این چند سطر آشکارا می .)278 :1، جهمان( »کرد

زن آنقدر قدرت و نفوذ داشته که تصمیمات و اقدامات مهمی از این قبیل بـر وي محـول   

  . شده است می

 .کـرد  ریزي می مهبراي آینده برنا ،این مادر خردمند که در فکر پادشاهی پسرانش بود

این جریـان  سمیه ملک اونجِل . وي حتی به پیشنهاد ازدواج با گیوك نیز پاسخ منفی داد

، که که فرمان ازدواج سرقویتی بیگی بـا گیـوك رسـید    هنگامی«: دکن را اینگونه بیان می

. نظر من این است که فرزنـدانم را پـرورش دهـم و مسـتقل بـار بیـاورم      : سرقویتی گفت

اتحـاد  . از یکدیگر جدا نشوند و از هم کینه نداشته باشند، که شایسته باشندکوشش کنم 

 ایـن  بنا بـر تحلیـل  . ),Melek Once1 :2019 67( »آنها منجر به اتّفاقات عظیمی خواهد شد

بیشتر دلایـل سیاسـی    ،این امتناعِ سرقویتی بیگی ،که دور از واقعیت هم نیسته نویسند

در اصل سلطنت خانـدان اوگتـاي را    ،پذیرفت با گیوك را می زیرا اگر ازدواج ؛داشته است

صـعود پسـرانش بـر تخـت      ،سـنج که هدف این بـانوي نکتـه   در صورتی. قبول کرده بود

کـه   شـاید بتـوان گفـت    .سلطنت و انتقال قدرت از خاندان اوگتاي به خاندان تولوي بود

هـاي   ودن سـرزمین افـز ، بیـوة عمـویش تولـوي    ،هدف گیوك از ازدواج با سرقویتی بیگی

نگاه مثبتی بـه ایـن    ،به هر روي سرقویتی بیگی. خاندان تولوي به قلمرو خود بوده باشد

 ،وصلت نداشت و پیشنهاد ازدواج بـا گیـوك را رد کـرد و در ادامـه بـا زحمـت و تـلاش       

  .اي تربیت نمود که هر یک به قدرت و جایگاه والایی دست یافتند پسرانش را به گونه

بـاتو کـه از موقعیـت     .ی با درایت درصدد کسب رضـایت باتوخـان بـود   بیگ  سرقویتی

تمایل بیشتري به سلطنت خانـدان تولـوي    ،ممتازي در امپراطوري مغولان برخوردار بود

این مادر توانمنـد در نهایـت   . نظر بودداشت و در این راستا با سرقویتی بیگی همراه و هم

امرا و درباریان را ، شاهزادگان، ریت بزرگانسنجی خویش توانست اکثهم با درایت و نکته

جدا از اقـداماتی کـه سـرقویتی    . فکر و همراه سازدبراي سلطنت پسرش منگو با خود هم

بـه  ، وارث و نگهبان کـانون خـانواده اسـت    ،تراین سنّت که پسر کوچک ،بیگی انجام داد

  .کند سلطنت رسیدن منگو را تسهیل می

مند دیگري است که با تکیه بـر قبیلـۀ نامـدار خـود در     نام خاتون قدرت ،دوقوز خاتون

رئـیس   ،خـان وي دختر ایقو و نوة اونگ. امپراطوري مغولان به ایفاي نقش پرداخته است
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این قـوم را دارنـدة    ،رشیدالدین. ها پیش مسیحی شده بودند قبیلۀ کراییت بود که از قرن

ایـن قـوم بـا اقـوام مغـول      «: یسدنو کند و می لشکري بسیار و پادشاهان نامدار معرفی می

خان را در و اونگ. و رسوم و عادات و لهجه و لغت به همدیگر نزدیک، اند مشابهتی داشته

   .)324 :1، ج1394، همدانی( »بوده ]طغریل[ابتدا نام طغرل 

خان و هاي بسیاري میان خاندان چنگیزي و قبیلۀ کراییت انجام گرفت و اونگ ازدواج

. رساندند دوست و متّفق یکدیگر بودند و در نبردها به هم یاري می ،ها چنگیزخان تا مدت

بـه پشـتوانۀ جایگـاه قبیلـۀ      ،همسر هولاکو که زنی بادرایت و باکیاست بود ،دوقوز خاتون

کیشـان خـود انجـام داده و آنـان را در رأس      اقدامات بسیاري به نفع هـم  ،پرنفوذ خویش

ایـن خـاتون    ،بنـا بـه گفتـه رشـیدالدین    . گماشـت  کارهاي مهم حکومتی و سیاسی مـی 

 ،انـد  اعتباري تمام داشت و بغایت حاکمه بود؛ و جهت آنکه اقوام کرایت در اصل عیسوي«

حـال شـدند؛ و هولاکوخـان    و آن طایفه در عهـد او قـوي  ، همواره تقویت ترسایان کردي

مالـک  مراعات خاطر او را تربیت و اعزاز آن طایفـه فرمـودي تـا غایـت کـه در تمامـت م      

   .)854 :2، جمانه( »کلیساها محدث ساخته

خـان پـدر   ابتدا همسـر تولـوي   ،این خاتون که زوجۀ اصلی و محبوب هولاکوخان بود

پـس از مـرگ تولـوي بـه همسـري پسـرش        ،هولاکوخان بوده که طبـق سـنت مغـولان   

که هولاکـو   زمانیاي بود که منگوقاآن  نفوذ و اعتبار این شاهزاده خانم به اندازه. )7(درآمد

نظـر وي را   ،فصـل امـور  وبه هولاکو سفارش نموده بود که در حـل  ،فرستاد را به ایران می

این خاتون . )380 :2، ج1400، بیانی(و در عموم قضایا با او مشورت و کنکاج کند  شودجویا 

هـاي سیاسـی و مـذهبی     در عرصـه ، قدرتمند با تکیه بر قبیله اشرافی و پرنفـوذ خـویش  

اي پیـدا کـرده    که حتی هولاکوخان نیز به مسیحیت توجه ویـژه  به طوري ،رگذار بودتأثی

هولاکـوي   ،ها کشـیده بودنـد   ها از مسلمانان ناراحتی بود و اقلیت عیسوي ایرانی که سال

. نگریسـتند  همسرش دوقوزخاتون مسیحی را به منزلۀ منجی خویش می ویژهبودایی و به

 ،وارتان را مشاور خـویش قـرار داده و در همـۀ شـهرها     کشیشی ارمنی به نام ،این خاتون

در ایــن دوره بــا توجــه بــه حضــور . )355 :1، ج1389، مــانه( کلیســاهایی بنــا کــرده بــود

 ،کـه مسـلمانان ماننـد گذشـته     حالی شد؛ در رفتاري می با مسیحیان خوش ،دوقوزخاتون

یکـی از   ،یکات این خـاتون شاید بتوان ادعا نمود که تحر. نداشتندجایگاه و اعتبار شایانی 

  .ق بوده است.ه 567عوامل مهم در ترغیب هولاکوخان به جنگ با سوریه و مصر در سال 
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 جایگاه مادري یا همسري 

توان به جایگاه مادري یـا  ن مغولان میمیااز جمله مبانی دیگر قدرت و مشروعیت در 

یـک نـوع    ،هـا به بیـانی دیگـر کسـب خـود آن جایگـاه بـه خـاتون       . همسري اشاره کرد

جایگاه و  ،بدون تردید مادر در نهاد خانوادة مغولان. دادمشروعیتی براي اعمال قدرت می

اهم مهمات و اوجب مفترضات کی بنـی نـوع برایتـان بـدان     «. داشتمرتبۀ بسیار والایی 

ست و بعد از ایشان پدران و برادران و اقارب و عشـایر  ا رعایت جانب مادران ،اقبال نمایند

  .)290-278 :1، ج1964، نخجوانی( »حبان و غیرهمو مصا

که حقوق و امکانات فرزندان برحسـب   کردند همسران زیادي اختیار می ،مردان مغول

اعتبار فرزندان بـه نسـب مـادري    ، در آداب و رسوم مغولان. جایگاه مادرشان متفاوت بود

سـیار تأثیرگـذار و مهـم    ب ،کردند آفرینی می مادر نقش هایی که به عنوان آنها بود و خاتون

مسئولیت تربیت پسران را بر عهده داشتند کـه آنـان ارکـان     ،زیرا در وهلۀ نخست ؛بودند

کفایـت و سیاسـتی   ، آمدند و از سویی دیگر با درایت اصلی حکومت مغولان به حساب می

در منابع آن دوره هم مکرر بـه ایـن   . داراي نفوذ قابل توجهی در دربار بودند ،که داشتند

چنگیزخان را از خواتین و سراري فرزندان ذکـوراً و اناثـاً بسـیار    «: قوله اشاره شده استم

اعتبار فرزندان یک پـدري   ،بود و در رسم مغول )8(بیکی یسونجینتر بودند و خاتون بزرگ

 »...بنسبت آن فرزند را مزیت و رجحان باشد ،ترمادر هر کدام بزرگ. بنسبت مادران باشد

  . )137 :1ج، 1391، جوینی(

اي بوده که حتی براي خانواده وي نیـز امکانـات و تسـهیلاتی را در     ارزش مادر به اندازه

تولوي که حافظ کانون خاندان پـدري  ، براي مثال پس از مرگ چنگیزخان. گرفتند نظر می

بر عهده داشت تا اینکـه خـان جدیـد انتخـاب      1229تا  1227عهدي را از سال ولایت ،بود

هزار نفـر سـرباز در   ع لشکریان را بین برادران و عموهایش تقسیم کرد و سهوي مجمو. دش

ها و نبردهـا   حتی هنگام اردوکشی. )419: 1379، گروسه(قرار داد  »اولون ایکه«خدمت خانواده 

خدم و کسـانی کـه بـه    ، اتباع، مادر چنگیزخان به همراه اقوام ،اولون ایکه) حلقه(نیز کوران 

، 1394، همـدانی ( کردنـد  ها حرکـت مـی   جلوتر از دیگر کوران ،دندوي منسوب و مخصوص بو

قدري مهم بـوده کـه تقریبـاً در اغلـب     ه هاي مغول بجایگاه مادر در بین حکومت. )297 :1ج

از مـادر وي   ،هر جا از شاهزاده یا سلطانی سخن به میان آمده است ،متون تاریخی آن دوره
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پسر مهتر اوگتاي قـاآن اسـت و    ،خان گیوك« :شود نیز یاد شده تا ارزش و اعتبار وي نمایان

  . )708: 1، ج1394، همدانی( »...از خاتون بزرگ توراگنه خاتون در وجود آمده

 ـ ،هوآلون اوجین ،یکی از زنان معروف عصر مغولان عنـوان  ه مادر چنگیزخان بود که ب

او از جمله مادران صـبور و خردمنـدي   . نقش مهمی در وقایع آن دوره داشته است ،مادر

یسوگاي بهادر رئیس قبیلۀ قیات بـا مشـقت بسـیار زیـاد      ،ه که پس از مرگ شوهرشبود

پاشیدگی خانواده به تربیت فرزندان خود نیز بـه نحـو   همازتوانست علاوه بر جلوگیري از 

علمَی برافراشت و خود بر اسبی نشست و به دنبال آنهـا رهسـپار    ،هوآلون. احسن بپردازد

 او. مین معـاش پسـران خـود برآمـد    أدرصـدد ت ـ  ،دمند بـود جو و خر او که زنی چاره .شد

در بـالا و  ، بسـت  اش را تنـگ مـی  تنـه  نیم کمر، گذاشت خود را بر نوك سر می )9(بوقتاق«

روز در حلقـوم آنـان غـذا    چیـد و شـبانه   دوید و سـیب و گـیلاس مـی    پایین رود انون می

شـمنان و رقیبـان یسـوگاي    د، گفتۀ برخی منابعه ب بنا .)32 :1398، چائوپی شه( »ریخت می

او و پسـرانش را طـرد    و اموال و افراد یسوگاي را غارت نمودنـد  ،ها بهادر یعنی تائیچیوت

دادنـد و در   حتی اجازه خوردن غذا یا استفاده از میوه درختان را نیز به آنان نمـی  .کردند

شد و بـا   روههوآلون با وضعی دشوار روب. هنگام کوچ مانع همراهی وي و فرزندانش شدند

از دست دادن مال و احشام در معرض گرسنگی قرار گرفت و بـا پراکنـده شـدن مـردان     

اما وي زنی قهرمان بود و . کرد او و فرزندانش را تهدید می ،خطرهاي بسیاري ،مسلح اردو

اردو را به سوي  ةتعدادي از افراد پراکند ،هاي همسرش یسوگاي بهادرآوري دلاوري با یاد

   .)47: 1346، بارکهاوزن(ند خویش بازگردا

او از . مشـهود اسـت   کـاملاً نقش تأثیرگذار این مادر در تشـکیل امپراتـوري مغـولان    

آموخت تا پسرانش عاقل بار بیاینـد و همـواره    اصول و قوانین را به فرزندانش می ،کودکی

 که پسرانش در کودکی بر سر صید ماهی بـا یکـدیگر   هنگامی .)10(باشندبا یکدیگر متحد 

شـما خـود را از   ... «: چنـین گفـت   ،وي با درایت آنان را نصیحت کرده ،به نزاع پرداختند

 ؛اي جـز دم اسـبمان نـداریم    خـود و تازیانـه   ۀزمانی که ما دوستی جز سـای . برید بین می

از خـود   ،هـاي ارشـد و اصـغر را تحمـل کنـیم      توانیم توهین تائیچیئوت زمانی که ما نمی

: گـوییم  انتقام خواهد گرفـت و مـی  ، توهینی که به ما روا شدهپرسیم چه کسی از این  می

وي بـه  . )34 :1398، چـائوپی شـه  ( »کنیـد  شما با یکدیگر چنین می، چگونه خواهیم زیست
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زیرا در فکر انتقـام   ،که اتحاد و برادري خویش را حفظ کنند داد پسرانش پند و اندرز می

  . از دشمنان و خویشان نامهربان خود بود

بیش  ،هاي وي کرد و نصیحت با صبوري پسرانش را براي فرمانروایی آماده می هوآلون

رنـگ و بـوي درایـت و سیاسـت یـک خـاتون        ،احساسات مادرانـه باشـد   از اینکه بر پایه

نقـش بسـزایی در تشـکیل     ،در اصل باید گفت که این مادر قدرتمنـد . قدرتمند را داشت

داد و در فکـر   را براي حکومت پرورش میاو پسران خود . امپراطوري مغولان داشته است

کـه چنگیـز قـدم بـر مسـیر قـدرت        سرانجام زمـانی . احیاي اعتبار گذشته خاندانش بود

هوآلـون کـه پـس از مـرگ     . یـابی او ایفـا کـرد    نقش مهمی در قدرت ،مادر وي، گذاشت

بـه امـور لشـگر رسـیدگی      ،شوهرش با تدبیر و قدرت مانع از فروپاشی قبیلـه شـده بـود   

او را حمایـت کـرد و چنگیـز بـه     ، که چنگیز به مرتبه جهانداري برسد رد و تا زمانیک می

او قـدرت و تـوان چنگیـز را    . واسطه سعی و حمایت مادر دسـت بـه کارهـاي بزرگـی زد    

آوري را کـه فرزنـد ارشـدش از آن    ایلون به غریزه مـادري مواهـب شـگفت   « :دریافته بود

  .و او را مستعد رهبري دید )48: 1346 ،بارکهاوزن( »بازشناخت، برخوردار بوده

توراکینـا  ، از دیگر زنان مغول که در جایگـاه مادرانـه بـه ایفـاي نقـش پرداختـه بـود       

، م1227/ق624پـس از مـرگ چنگیزخـان در سـال     . خـان بـود  مـادر گیـوك   )11(خاتون

اتحـاد قبیلـه را    ،عمل پوشاندند و تحت لـواي اوگتـاي   هپدر جام ۀفرزندان وي به خواست

وحـدت سیاسـی خانـدان    ، م1240/ق638اما پس از مرگ اوگتاي در سال  .ظ کردندحف

باعـث بـروز اختلافـاتی در امـر     ، دسـتیابی بـه قـدرت    ۀوسوس ـ. چنگیزي به پایان رسـید 

وارد عرصـه سیاسـی شـدند و     ،محکمـی داشـتند   ۀهایی که پشتوان خاتون. جانشینی شد

یکـی از خـواتینی   . است تبدیل کـرد آفرینان اصلی صحنه سی آنان را به نقش، طلبی قدرت

خـود تـأثیر بسـزایی در رونـد      هـاي اي ایفا کـرد و بـا تصـمیم    که نقش سیاسی گسترده

او مادر پسـران  «. همسر اوگتاي قاآن و مادر گیوك بود ،توراکینا خاتون، رویدادها گذاشت

برادرزادگـان  از بـرادران و   زادگان بنزدیک پادشاهتر بود و بذکا و دها بیشتر ایلچیان بزرگ

مادر پسرانست  ،زادگان کس فرستادند که توراکینا خاتون و دیگر پادشاه ...آن روان کرد  قا

دارد و کفـاه   کار ملک را مرتب می ،که استحقاق خانیت دارد تا بوقت آنک قوریلتاي شود

   .)276 :1، ج1391، جوینی( »برقرار در خدمت باشند



  271/و همکار محمدي ذکراالله؛ ... هاي مغول و نقش خاتون مبانیِ مشروعیت 

السـلطنه  توانسـت نائـب   ترش مـی سر بزرگدر سنت مغولان پس از مرگ خان مادر پ

توراکینا . پادشاهی شود تا در شرایط مساعد قوریلتاي تشکیل و خان جدید انتخاب گردد

ایـن خـاتون زیـاده جمـالی     « ،همسر دوم اوگتاي بود که بنا به سخن رشیدالدین ،خاتون

ه به وصـیت  و سبب آنک. مدتی پادشاهی کرد. اما در طبیعت او تسلطی تمام بوده، نداشته

چنگیزخـان   )13(در میـان اوروغ ، ناشنیده )12(چنگیزخان التفات ننمود و سخن آقا و اینی

در این زمان میان بزرگان خاندان چنگیـزي   .)559 :1، ح1394، همدانی( »انداخت )14(بولغاق

فرزند جوجی و نـواده   ،از طرفی باتو. وجود آمده اختلاف ب، بر سر تعیین جانشین اوگتاي

مایل بود کـه سـلطنت از خـانواده اوگتـاي     ، پادشاه خانات روسیه و دشت قبچاق، چنگیز

اي  مدعی جانشینی پدر بـود و عـده   ،پسر دوم اوگتاي ،بیرون رود و از طرفی دیگر کوتان

امـا  . به خانی منصوب شود) پسر کوچو(برادرزاده گیوك ، نیز در تلاش بودند تا شیرامون

هـاي اطرافیـانش توانسـت     تراشیرغم مانععلی، زیرك بودتوراکینا خاتون که زنی مدبر و 

مدت چهار سال جانشین شوهرش شود و تاج و تخت خانی را براي پسرش گیوك حفـظ  

او تا تشکیل قوریلتاي و انتخاب خان جدید به امور رسـیدگی کـرد تـا کـار ملـک      . نماید

یوك و تشـکیل  توراکینا خاتون براي رسمیت دادن به سلطنت پسر خود گ. مختل نگردد

ایلچیـانی روانـه کـرد و    ، به اطراف و اکنافی که تحـت اسـتیلاي مغـول بودنـد     ،قوریلتاي

؛ 152: 1365، آشـتیانی  اقبال(امرا و بزرگان آن نواحی را به مغولستان احضار نمود ، سلاطین

بـه لطـایف حیـل بـه دل      ،توراگنه خاتون که مادر پسران مهتر بود« .)587: 1362، مستوفی

 ،وي با ارسال تحـف و هـدایا   .»آقا و اینی ملک را در قبضه تصرف آورد )15(کنکاچ خود بی

و همگـی بـه جانـب او مایـل      اکثر بزرگان و اشراف را به اطاعت از خویش راغب سـاخت 

عـلاوه بـر    .)391 :1348، بنـاکتی  ؛709 :1، ج1394، همـدانی (گشتند و تحت فرمان او آمدنـد  

خان نیز اوامـر مـادر را اطاعـت    گیوك ،خاتون مدبر بودندبزرگان و امرا که تحت امر این 

) قوریلتـاي (کم و بیش لب نگشود تـا مجلـس مشـاوره     ،در مصالح ملک و مال« کرد و می

  . )309: 1372، آیتی( »تشکیل یافت

بایسـت   مـی  ،نیابـت توراکینـا خـاتون را تأییـد نمودنـد     ، پس از اینکه امـرا و بزرگـان  

او سیاسـتی را پـیش گرفـت و    . کرد قلمرو مغول اثبات می ةارتوانمندي خویش را براي اد

تغییري ایجاد نکـرد و امـور ملـک را بـر عهـده       ،در ابتداي کار در ساختار اداري حکومت
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چـون   ...«امـا   ؛وزیـر اوگتـاي و دیگـر وزرا گذاشـت     ،مردان پیشین از جمله جینقـاي دولت

توراکینـا   .)309: 1372، آیتـی ( »دخواست که هر یک را مکافات کن، حاکمه مطلق الامر گشت

خاتون به تدریج مخالفان خـود را از سیسـتم اداري و حکـومتی کنـار گذاشـت و برخـی از       

توراکینـا  . دسـتگیر و زنـدانی نمـود    ،افرادي را که از جانشینی گیوك حمایت نکرده بودنـد 

سرقویتی بیگی به جانب گیوك مایل بودند و بعضی از امـرا نیـز   ، خانخاتون و خاتون تولی

 :3ج ،1380، خوانـدمیر (این امر با ایشان متفق گشته و منصب قاآنی بر وي مسلم داشـتند   در

در . گیوك شرط کرد که سلطنت پس از وي موروثی باشد و در خاندان وي باقی بماند .)55

چنـدین جنـاح بـراي گـزینش خـان جدیـد بـه رقابـت         ، خـان نشینی گیوكاثناي بر تخت

 ـ   ،ین وضعیت بحرانی بـا ترفنـدهایی  توراکینا خاتون در ا. پرداختند  ۀتمـام رقبـا را از گردون

   ).152- 151: 1365، آشتیانیاقبال (فرزند خویش را بر تخت سلطنت نشاند  ،رقابت خارج نموده

وي بـه قصـد کسـب مقـام     . نویان بـرادر چنگیزخـان بـود    ،یکی از مخالفان اوتچکین

اي به وي نوشـت   یاست خود نامهتوراکینا با تدبیر و س .خانیت به سوي اردو لشکر کشید

چرا با لشکر و سپاه آمدي و تمام اولـوس را  . شما هستیم) هاي عروس(و گفت ما گلینان 

عـذرخواهی کـرد و بـه یـورت      ،اوتچکین از اقدام خـود پشـیمان شـده    .مضطرب نمودي

توراکینـا خـاتون از   . )712 :2، ج1394، ؛ همـدانی 392: 1348، بنـاکتی ( خویش مراجعت نمـود 

باتو و جغتاي بر نیابت سلطنت وي موافق بودند . ایت بزرگان مغولی نیز برخوردار بودحم

مصلحت در آن است کـه بـه    ،مادر پسران اصلی است ،چون توراکینا خاتون«: گفتند و می

همه شاهزادگان جمـع شـویم و در کـار     ،مصلحت ملک قیام نماید تا چون اول بهار رسد

تمام تلاش خود  ،این مادر قدرتمند و زیرك .)253: 1363، ياشبانکاره( »خانیت شروع کنیم

، امـرا ، را براي به سلطنت رساندن پسرش گیوك انجام داد و با جایگاهی که نزد درباریان

مـادري خـود بـراي رسـیدن بـه اهـدافش        توانست با تکیه بر نقش، وزرا و بزرگان داشت

  .شداعمال قدرت کند و در آخر هم موفق به انجام این امر 

گیري از جایگاه مادري در امور مختلف به ایفـاي  مغول با بهرهزن دیگري که در عصر 

از نگاه منابع از  )17(سرقویتی بیگی. بود )16(مادر منگوقاآن ،سرقویتی بیگی، نقش پرداخت

وي زنـی بسـیار   «. تـرین خـواتین مغـول اسـت     تـرین و لایـق   باهوش، ترین جمله محبوب

هـا بـود و فرزنـدان خـود را نیکـو      سـرآمد زن  ،ندان و افراد آنخردمند بود و در ضبط خا
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مـویی   سـر  ،تربیت کرد و همه را ادب و فرهنگ آموخت و نگذاشـت کـه میـان فرزنـدان    

یکـی از شـاعران عصـر مغـول در      .)866 :5، ج1375، میرخوانـد ( »خلاف و منازعت پدید آید

، دیـدم  را ماننـد او مـی   زن دیگـري ، اگـر در میـان زنـان   : چنین گفته استمورد وي این

   .)195: 1380، هال( بسیار برتر از جنس مرد است ،گفتم که جنس زن می

ثري در انتقـال قـدرت از خانـدان اوگتـاي بـه خانـدان       ؤنقش م، این خاتون قدرتمند

کـرد و بـا    حمایت بزرگان مغول را جلب می ،وي با سیاست و تدبیر خویش. تولوي داشت

اهـداف سیاسـی خـود را پـیش     ، تبعیت از احکـام خـان بـزرگ   پایبندي به قانون یاسا و 

کـرد و اوگتـاي    در این راستا روابط حسنه خود را با اولوس اوگتاي قاآن حفظ می. برد می

براي خـانواده وي   ،پس از مرگ تولوي ،اي که به برادرش تولوي داشت نیز به دلیل علاقه

آگـاه بـود کـه بـراي     ، ش و زیـرك این خـاتون دورانـدی  . ارزش و احترام فراوانی قائل بود

خود را بـا   ۀباید مناسبات دوستان ،رسیدن به اهدافش که همان پادشاهی فرزندانش است

آنهـا   ،او با بذل و بخشش و دادن تحف و هدایا به لشکریان و بزرگان. اطرافیان حفظ کند

ی وي حت ـ. طرفـدار وي و پسـرش باشـند    ،را مطیع و هواخواه خود نمود تا در وقت نیـاز 

سـرقویتی  « :داد هاي فرهنگی و مذهبی نیز انجام می فعالیت، براي جلب نظر موافقان خود

در اظهـار شـعار شـرع مصـطفوي بغایـت      ، بیگی هرچند متابع و مقـوي ملّـت عیسـوي بـود    

کوشیدي و صدقه و عطا در حق ائمه و مشایخ اسلام مبذول داشتی و مصدق این معنی آنکـه  

دائماً بنـواحی و  «وي  .)728 :2، ج1394، همدانی( »...ر بخارا مدرسه سازندهزار بالش نقره بداد تا د

، 1391، جـوینی ( »مسلمان تحصـیص کردنـدي   ياطراف صدقات فرستادي و بر مساکین و فقرا

از توراکینـا خـاتون   ، این خاتون دورانـدیش در اثنـاي کشـاکش جانشـینی اوگتـاي     . )606 :3ج

  . نقش حمایتی خود را حفظ نمود حمایت کرد و طی دوره حکومت گیوك نیز

کـه بـه ارزیـابی عملکـرد      هنگامی، توراکینا خاتون در طول چهار سال نیابت سلطنت

سرقویتی بیگی ، اند دریافت که تنها کسانی که از یاسا تخلف نکرده، پرداخت اطرافیان می

ادر ص ـ ،و از ایشان چیزي که خلاف یاساي قدیم و حدیث باشد...« :و فرزندان وي هستند

تمامت شاهزادگان از افعال خویش در مقام خجالـت   ،نشد و به وقت جلوس هر پادشاهی

الا سورققتنی بیگی و پسران بزرگوار او؛ و این معنی از غایـت کفایـت و کمـال     ،بودند می

سرقویتی بیگـی   .)728 :2، ج1394، همدانی( »عقل و کیاست و نظر در عواقب امور تواند بود
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آینـده   ،بـا تبعیـت از فـرامین یاسـا    ، طول مدت نیابت توراکینا خـاتون با درایت تمام در 

اوگتاي قاآن بـه سـبب    ،بنا به گفته رشیدالدین. روشنی را براي خود و فرزندانش رقم زد

مصـالح اولـوس و تـدبیر     ،فرمود که پس از وي، که به فرزندان تولوي داشت ايدلبستگی

در اهتمام و مراعـات  «سرقویتی بیگی . اشدهمسر تولوي ب ،لشگر بر عهده سرقویتی بیگی

ضبطی بنیاد نهاد کـه مقـدور هـیچ     ،فرزندان و ترتیب مهمات ایشان و آن لشکر و اولوس

   .)727 :2، ج1394، همدانی( »داري نتواند بود کلاه

قـاآن در هـر کـار کـه     «کـه   به طوري ،بین و کاردان بود بسیار نکته ،سرقویتی خاتون

تربیت لشکر ابتدا کنکاج و مشـورت بـا او کـردي و    در مصلحت مملکت یا  ،شروع نمودي

و رسولان و ایلچیان او را احترام و توقیر زیادت ، تغییر و تبدیل راه ندادي ،بدانچ او گفتی

بودي و متعلقّان و رعایاي آن حضرت در اقاصی و ادانـی شـرق و غـرب از تمامـت دیگـر      

   .)603 :3، ج1391 ،جوینی( »...زادگان بحرمت و حمایت ممتاز بودندي پادشاه

مادر دوراندیشـی نیـز بـود و بـا      ،سرقویتی بیگی در عین حال که زن قدرتمندي بود

پسـرانش نیـز    ،از طرفـی . کـرد  صبر و شکیبایی مقدمات خانیت پسـرانش را فـراهم مـی   

کـه باتوخـانِ دشـت     زمانی. کردند سخنان و نصایح مادر را پذیرا بودند و به آنها عمل می

امـرا و بزرگـان را   ، تمـام پسـران   ،خان به درد پا مبتلا شـد انشینی گیوكقپچاق به وقت ج

خان و چغتـاي از  گیوك، اما فرزندان اوگتاي قاآن. براي تشکیل قوریلتاي نزد خود فراخواند

اونان و کلوران اسـت   ،رفتن ابا نمودند و اظهار داشتند که یورت اصلی و تختگاه چنگیزخان

سرقویتی بیگی از این فرصت بهره برد و بـه  . شت قپچاق برویمو بر ما واجب نیست که به د

تـو بـا بـرادران     ،کردند و پیش او نرفتند ]باتو خان[چون پسران خلاف آقا «: پسرانش گفت

 »منگکه قاآن بر وفق اشارت مادر متوجه حضـرت بـاتو شـد   . برو و عیادت او به تقدیم رسان

بیگی و تبعیت پسرانش از وي باعث شد کـه   همین اقدام هوشمندانۀ سرقویتی .)729: همان(

منگو را بـا القـاب پسـندیده     ،باتوخان. نظر مثبتی داشته باشد ،باتوخان نسبت به منگو قاآن

قـاآن اسـتعداد و اهلیـت خـانی را      ،از میان شهزادگان منگکـه «: خطاب کرده و چنین گفت

بکراّت لشکرها بـه اطـراف    دارد که نیک و بد روزگار دیده و تلخ و شیرین هر کار چشیده و

و وقـار و حرمـت او در نظـر اوگتـاي قـاآن و      ، و به عقل و کفایت از همگنان ممتاز، کشیده

   .)همان( »...تر بوده و هستدیگر شهزادگان و امرا و لشکریان هرچه تمام
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کوشید و براي رسـیدن بـه اهـداف و     سرقویتی بیگی از ابتدا همواره در اداره امور می

هرگـز بـر    ،با تکیه بر هـوش و درایتـی کـه داشـت     ،که خانیت پسرانش بود مقاصد خود

 ،رسیدگی به عشـایر و اقـارب داشـت    بارهخلاف نظر قاآن رفتار نکند و با سیاستی که در

که عملکرد درست وي نتیجـه داد و بعـد از   چنان. آنها را مطیع و هواخواه خویش گرداند

ایـزد تعـالی جـل جلالـه      ...« :ن موافـق بودنـد  اکثر مردم بر خانیت منگو قـاآ  ،خانگیوك

، 1391جوینی، ( »عروس مملکت را در کنار منگکه قاآن نشاند ،بواسطه کاردانی و کفایت او

در نهایت این مادر قدرتمنـد و دانـا بـه پیـروزي رسـید و خانـدان تولـوي بـه          .)728: 3ج

  .سلطنت دست یافتند

 

  گیري نتیجه

هـاي قدرتمنـد    ل و همچنین بررسی عملکـرد خـاتون  با مطالعه منابع اصلی دوره مغو

هاي مغول بـه دسـت    توان درك درستی از مبانی قدرت و مشروعیت خاتون این دوره می

بـا   ،ثیرگـذار در نظـام سیاسـی مغـول بودنـد     أها که یکی از عناصر مهـم و ت  خاتون. آورد

. یجـاد کردنـد  تغییرات بنیادین در سیستم حکـومتی مغـولان ا   ،و اقدامات خود هاتصمیم

هـا را مطیـع خـود     شاهزادگان و حتی خـان ، بزرگان، آنان با اعمال قدرت قادر بودند امرا

حتی روند انتخاب جانشین را به نفـع خـود و    ،سازند و با نفوذي که به دست آورده بودند

هـاي   مبـانی قـدرت آنـان کـه اعـم از جایگاهشـان در سـنت       . دادند خاندانشان تغییر می

 ،یه بر اصل و نسب و تبار خود و همچنین اهمیتشان در جایگاه مـادري بـود  تک، اي قبیله

  . آمد دستاویز مستحکمی براي اعمال نفوذ به حساب می

امـري حیـاتی و مهـم در سـاختار اجتمـاعی مغـولان و       ، اي اصالت نژاد و پایگاه قبیله

گاهی  ،د بودندهاي مغول بسیار قدرتمن خان هرچند .ها در اعمال قدرت بود یاریگر خاتون

هـاي   رفتند و در پشت پرده به فعالیـت  کننده حقیقی حکومت به شمار میها اداره خاتون

از اقـدامات   ،ها و اطرافیانشـان داشـتند   ها بر خان نفوذي که خاتون. پرداختند سیاسی می

انتقـال قـدرت از یـک    ، عـزل و نصـب وزرا  . مشـهود اسـت   کاملاًمهمی که صورت گرفته 

کیشـان بـه    نصب خویشان و هـم ، دستور قتل یا تبعید دشمنان، دان دیگرخاندان به خان

ــه اقــدامات خــاتون ،مناصــب مهــم حکــومتی ــه پشــتوانۀ مبــانی قــدرت و   از جمل هــا ب



  1403و تابستان  بهار سی و پنجم،شماره  سیاست نظري،پژوهش /276

بازتاب  ،هاي مغولان وجود داشته منزلتی که در باورها و سنت شأن و. مشروعیتشان است

تأثیر بسـزایی در رونـد   ، ارزش ها در مسائل سیاسی است و همین جایگاه وقدرت خاتون

اجتماعی و مذهبی جامعۀ مغولان داشته است و در ادامه با اسـتقرار  ، سیاسی هايجریان

و حتـی بـر    یافـت هـاي مغـول ادامـه     منزلت و اهمیت خاتون ،حکومت ایلخانان در ایران

کـه شـاهد    بـه طـوري   ،جایگاه زنانی که اصل و نسب مغولی نداشتند نیـز تـأثیر داشـت   

   .انی زنان قدرتمند در مناطق تحت استیلاي مغولان هستیمحکمر

  

  نوشت پی

در تـاریخ  . است »قراچی«شدة  مغولی این واژه،. »عامه« ،»رعیت« ،»مردم عادي«یعنی  »قراچو«. 1

کـه منظـور   ) 20: 1398 چائویی شه،(نام برده شده  »مردان سرسیاه«عنوان  از ایشان با سري،

کسـی اسـت کـه خویشـاوند      ،قراچـو «: نویسـد شیدالدین میر .است »مردم عادي« از آن،

  .)2183 :4ج ،1394، همدانی( »خاندان چنگیزي نیست

به احتمـال قـوي دي   . نام پدر بورته در تاریخ سري داي ساچان آمده که همان دي ساچان است. 2

  .شود یده منبه این لقب خوا، بی که داشتهصلقب وي بوده است یا به منظور مقام و من ،نویان

  .)29: 1398 چائوپی شه،(در تاریخ سري به صورت اونگقیرات آمده است . 3

بورته فوجین یا برتا آمده و جوینی نـام ایـن زن را یسـونجین     ،التواریخنام این زن در جامع .4

یسونجین به مغـولی بـه معنـی     :مسیو بلوشه گوید .)137 :1، ج1391 جوینی،(داند  بیکی می

لقب او بوده و بورته فـوجین نـام وي بـوده     ،یسونجین است و ظاهراًزن جمیله و حسناء 

   .)پاورقی :همان(است 

 :4، ج1394 ،همـدانی (سریه و کنیـز اسـت    اي، قما یا قوما در زبان مغولی به معناي زن صیغه. 5

   .)268: 1388 استرآبادي،(کنیزي که مدخوله مالک باشد  ؛)2178

 سردسـته قـوم اونگقیـرات آمـده اسـت      ،دایی ساچان ،ولاننام پدر بورته در تاریخ سري مغ. 6

   .لقب وي بوده است ذي نویان احتمالاً .)29: 1398 یوان چائوپی شه،(

شد و همسـران خـان متـوفی     وارث خانه می ،ترین پسر کوچک طبق آداب و رسوم مغولان،. 7

ولی به پسر در فرهنگ مغ .)402: 1400 لین،(رسید  به جز مادر وي به پسر کوچک ارث می

روشـن نگـاه   . داده شده که به معنی خداي آتش نیز آمده اسـت  »اوتچکین«لقب  ،کوچک

در میان مغـولان   ،کانون آتش که دگرباره برافروختن آن چندان آسان نبود داشتن اجاق،
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شـاید روشـن   . اي داشت و به معناي تداوم زندگانی بود اهمیت ویژه ،هاي آغازین و جامعه

خانۀ پدري در فرهنگ ما و اجاق خانۀ پدري در فرهنـگ مغـولی از آن    نگاه داشتن چراغ

  .)2004 :3، ج1394 همدانی،(نیاز و راز سرچشمه گرفته باشد 

خان را پسر یسونجین بیکـی  به اشتباه تنها تولی چنگیزخان، ياي در ذکر اولاد و ابنا شبانکاره. 8

 ،خان که پدر هولاکو بـوده ر و تولیتوشی و جغتاي و اوکتاي از خاتونی دیگ« :کند معرفی می

تر داشتی به جهت استخوان مادرش که بـزرگ بـوده و    و او را دوست. تر از او از خاتون اصلی

اي در ایـن اسـت    اشتباه دیگر شبانکاره .)245: 1363 اي، شبانکاره( »خان بودهگویند دختر اونک

التـواریخ و منـابع اصـلی     جامع که در در حالی ،داند خان را پدر یسونجین بیکی میاونککه 

و بـه   دزدنداو را میها  مرگیت ،که همسر چنگیز باردار بود زمانی: اینگونه آمده است مغول،

خـان  او را پـیش اونـک   ،خـان در صـلح بودنـد   هـا بـا اونـک    جهت آنکه در آن زمان مرگیت

بـا پـدر   و بنـا بـر دوسـتی قـدیم کـه       او را عزیـز و محتـرم داشـت،    ،خـان اونک«. فرستادند

و  به نظـر عروسـی بـه وي نگـاه کـرده،      گفته، و چنگیزخان را فرزند می چنگیزخان داشته،

از مـروت و مردمـی   . ستانی؟ جواب داده که عروس من است چرا او را نمی :اند امراي او گفته

  .)276 :1، ج1394 همدانی،( »دور باشد به نظر خیانت بر وي نگاه کردن

گذاشـتند و جنبـه    هـاي خـوانین بـر سـر مـی     کـه زن ) نوعی تـاج (نوعی سربند و کلاه است . 9

به موي سر خـود پیونـد    ابریشمی که مغولیه مانند گیسو تابیده، .تشریفاتی و رسمی داشت

  .)156: 1388 استرآبادي،(گذارند  بر کلاه دوخته بر سر می ،کنند و زنان آن را مکلل کرده

چنگیزخـان در سـال   ) تموچین(ها بعد که سالنتیجه تمام زحمات مادرانه هوآلون این شد . 10

تمام قبایل ترك و مغـول سـاکن مغولسـتان را متحـد کـرد و امپراطـوري        ،م1206/ق602

  .کرد او در امور حکومتی همواره با مادر خویش مشورت می. باشکوهی تشکیل داد

  .)709 :2، ج1394 همدانی،(به شکل توراگنه خاتون نیز آمده است . 11

با یکدیگر آمده است که اینی به معنـی بـرادر    »اینی«و  »آقا«هاي فارسی همواره  هدر نوشت. 12

  .)2115 :4، ج1394 همدانی،(تر است کوچک

  .)133 :1388استرآبادي، ( اوروغ یا اوروق به معنی خویش و تبار. 13

ده و بولقاق و بلغاق نیز در منابع فارسـی ضـبط ش ـ   بولغاغ، بلغاك، بولغاغ به صورت بلقاق،. 14

اختلال و شور و آشوب سیاسی و  نظمی، بی آشفتگی، شدگی،در اصطلاح به معناي درهم

  .)2127 :4، ج1394 همدانی،(اجتماعی است 

 ...مشـورت و  توافـق،  سـازش،  کنکاج نیز آمده که معنی قرار، کنکاش، به صورت کینکاچ،. 15
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  .)2199 :4، ج1394 همدانی،(است 

  .منگکه قاآن آمده استالتواریخ به شکل در جامع. 16

سـورققتنی و   سرقوقیتی، سرقوقتی، سرقوتی، نام وي در منابع به صورت سرقویتی بیکی،. 17

  .سیورقوقتیتی نوشته شده است
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 .نگارستان اندیشه، تهران، فرهنگ ایران مغولان و گسترش، ترکان) 1400(محمد تقی ، امامی خوئی

، نشـریۀ معـارف، دورة   »قـدرت و مشـروعیت در دوره ایلخانـان مغـول    «) 1378(حسـن   انصاري قمی،

  .84-73 ، صص3شانزدهم، شمارة 

  .کوروش، تهران، محمدتقی امامیترجمه ، زنان فرمانروا) 1374(بحریه ، اوچوك

  .داورپناه، تهران، اردشیر نیکپور ترجمه ،امپراطوري زرد) 1346(یواخیم ، بارکهاوزن

  .انجمن آثار ملی، رانته، جعفر شعارتصحیح ، تاریخ بناکتی) 1348(داود بن محمد ، بناکتی

مرکـز نشـر   ، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، 1 لـد ج، دین و دولت در ایران عهد مغول) 1389(بیانی، شیرین 

  .دانشگاهی

 .پ چهارم، تهران، دانشگاه تهرانزن در ایران عصر مغول، چا) 1397( ---------

مرکـز نشـر   ، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، 2 لـد ج، دین و دولت در ایران عهـد مغـول  ) 1400( ---------

 . دانشگاهی

 .یساولی، تهران، االله شادانترجمه ولی، سفرنامه پلان کارپن) 1363(جیووانی  ،کارپینی

چـاپ  ، شیرین بیـانی  ترجمه ،دوشیبه نظام اجتماعی مغول فئودالیسم خانه) 1386(ولادیمیر ، تسف

  .علمی و فرهنگی، تهران، چهارم

  .اساطیر، تهران چاپ چهارم، بیانی، شیرینترجمه  چنگیزخان،) 1395( ------------ 

 .نگاه، تهران، چاپ سوم، تصحیح محمد قزوینی، 1ج ، تاریخ جهانگشاي) 1391(عطاملک ، جوینی

شیرین بیانی، چـاپ چهـارم، تهـران، دانشـگاه     ترجمه ن، تاریخ سري مغولا) 1382( ، یوانچائوپی شه
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  .تهران

 .مجد، تهران، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه) 1384(محمدرضا ، حاتمی

سسه تنظـیم و نشـر   ؤم، تهران، 1 لدج، مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی) 1381(علی ، خالقی

 . آثار امام خمینی

بـا  ، 3 لـد ج، تاریخ حبیب السیر فـی اخبـار افـراد بشـر    ) 1380( الدینن بن همامالدیغیاث، خواندمیر

 .خیام، تهران، چاپ چهارم، هماییالدین جلالمقدمه 

  .خوارزمی، تهران، ترجمه نجف دریابندري، قدرت) 1367(برتراند ، راسل

 .سمت، تهران، ترجمه منوچهر صبوري، جامعه و سیاست) 1377(مایکل ، راش

کـانون  ، تهـران ، به کوشـش محمـد دبیرسـیاقی   ، 1 لدج، غیاث الغات )ق1242(الدین غیاث، رامپوري

 .معرفت

 .سایت راسخون، هاي قدرت در دولت اسلامیمؤلفه) 1389(ایمان ، سطوت

 .امیرکبیر، تهران، میرهاشم محدث، الانسابمجمع) 1363( ، محمد بن علی بن محمداي شبانکاره

 .نینشر، تهران، یادهاي علم سیاستبن) 1377(عبدالرحمن ، عالم

  . راه رشد، تهران، عزیزاالله علیزاده، فرهنگ فارسی) 1389(حسن ، عمید

ترجمـه و تنظـیم محمـد    ، دیـوان لغـات التـرك   ) 1375(محمود بـن حسـین بـن محمـد     ، کاشغري

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، دبیرسیاقی

علمـی و  ، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، عبدالحسـین میکـده  ، صحرانوردانامپراطوري ) 1379(رنه ، گروسه

 .فرهنگی

 .آگاه، تهران، سعید درودي، زندگی روزمره در امپراطوري مغول) 1400(جرج ، لین

 .عطار، تهران، چاپ دوم، حمود محمودمترجمه ، شهریار) 1384(نیکلا ، ماکیاولی

 .امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، الحسین نوائیعبد به اهتمام ،تاریخ گزیده) 1362(حمداالله ، مستوفی

   .اَدنا، تهران. فرهنگ معین) 1386(محمد ، معین

 .مرکز، تهران، چاپ دوم، عباس مخبر ترجمه ،هامغول) 1380(دیوید ، مورگان

، تهـران ، چـاپ دوم ، تلخـیص عبـاس زریـاب   ، 5و  4 لدج، روضه الصفا) 1375(خاوند شاه ، میرخواند

  .علمی

عبـدالکریم علـی   ، ج دوم، دستور الکاتب فـی تعیـین المراتـب   ) 1964(حمد بن هندوشاه م، نخجوانی

  .مسکو، اوغلی علیزاده

بـه  ، 7و  6روضـۀ  ، تاریخ تیموریان و ترکمانان ،برین خلد) 1379(محمدیوسف ، واله اصفهانی قزوینی

  .میراث مکتوب، تهران، کوشش میرهاشم محدث

 .دانشگاهی، تهران، احمد صدرایی  ترجمه، شناسی مفاهیم اساسی جامعه) 1368(ماکس ، وبر

 .مولی، تهران، ترجمه عباس منوچهري و دیگران، اقتصاد و جامعه) 1374( --------
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 .امیرکبیر، تهران، چاپ سوم، علی رامینترجمه ، خداوندان اندیشه سیاسی) 1370(جونز ، وت

 .نینشر، تهران، چاپ چهارم، ریهترجمه حسین بشی، هاي دولتنظریه) 1383(اندروید ، وینسنت

 .ققنوس، تهران، نادر میرحسینی، امپراتوري مغول) 1380(مري ، هال

تصحیح و تحشیۀ محمد روشن و ، 3و 2، 1لد ج، جامع التواریخ) 1394(االله رشیدالدین فضل، همدانی

 .میراث مکتوب، تهران، مصطفی موسوي
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